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  ١گفتگويى انتقادی پيرامون برخى از آثار آرامش دوستدار ـماركس و روش نقد دين 

 فرشيد فريدونى

به نيز نظام جمهوری اسلامى در كشور و تداوم ی تشكيل فاجعه دلايل با يک نگاه اجمالى به تاريخ روشنگری در ايران

ه دام بوده و همواره از طريق درباريان و روحانيان بدر ايران فاقد يک تاريخ می روشنگری  پروژه.شودتر مىمراتب روشن
 يسمسكولاری فلسفهى از ي پرتوها در روند آنمتفاوت ياد كرد كهران توان از سه دومىجا ينا. شده استكشيده شكست 

 وقايع قبل از  ازی اولدوره. است ساخته انه و خرافات دينى را تبديل به موضوع نقد خردمنددينى ايرانيان تابيدهافكار بر 

مدرن يک دولت تشكيل ضرورت سكولاريسم و  كه البته يک تأثير قابل ملاحظه را جهت شود آغاز مىانقلاب مشروطه
 آخوندزاده، طالبوف و ملكم : روشنفكرانى مانندبايد از فعاليت نوشتاریدر اين ارتباط . گذاردافكار عمومى ايرانيان مىبر 

در اين ی مردم ايران با وجودی كه اكثر قابل ملاحظه. لاب مشروطه را به وجود آورد انققدرت ذهنىخان ياد كرد كه 

خواندن و نوشتن را آموخته ای هتحصيلات حوزمكاتب دينى و بى سواد و تنها بخش ناچيزی از ايرانيان از طريق دوران 
تعميم نظريات روشنفكران دوران مشروطه  .ها بر افكار عمومى مردم ايران انكار ناپذير استبود، اما تأثير مكتوبات آن

ها مواجه شد كه دولت دينى قاجار با آن ساختاری مىهایی طبقاتى و بحرانذاتى جامعهمربوط به آن تضادهای درون

به سياست با شدند و رجال جهان مدرن اداره مىقوانين اساسى سكولار ا استناد به در حالى كه كشورهای صنعتى ب. بود
-به اين ترتيب، مستشاران دولت. دينى بودو خرافات خروی  انگريستند، دربار قاجار اسير توهمات جهانى مىچشمان اين

های امپرياليستى ممكنه بهره ببرند و سياستوجه های مدرن صنعتى قادر بودند كه از حماقت دولت قاجار به بهترين 

  .خود را در ايران تحكيم كنند

ه ی مناطق شمالى كشور شدروسيه كه منجر به تجزيهتزاری در برابر ارتش پياپى امى و شكست نظايران پس از تحمل د

 تداوم ايران تنها .مواجه بودفروپاشى  با خطر  به كلى متزلزل و،از طريق قوای نظامى انگلستانافغانستان ی  و تجزيهندبود

هر گونه تحول دينى و يا . رسيدند توافق نمىتقسيم كشور بهبود كه بر سر انگلستان با دولت روسيه نزاع  به اين دليل
از جمله بايد از جنبش بابيه و سياست . شدمى و قاطعانه سركوب رفرم دولتى با مقاومت درباريان و روحانيان مواجه

در بنابراين . با شكست مواجه شدندكدام به شكلى  ياد كرد كه هر "كبير امير"، ملقب به امظانتامير  اقتصادی یتوسعه

-يک سيستم قضائى بر كشور حكم نه  و وجود داشت در ايرانقدرتمندو تمركز نه يک دولت موران انقلاب مشروطه د

ه بنا ب و محسوبى كشور  شريعت اسلامى قانون جزاي ودست داشتنددر  ابتكار عمل را ایهای منطقهقدرت. فرما بود

كشور را مختل در ت تجار يان و روستايامنيت و راهزنان اشراردر حالى كه . شدى مىميل مجتهدان محلى تفسير و اجراي

به مهاجرت  مواجه بودند و به غير از های مسری شيوع بيماری، گستردهاستبداد عريان، قحطى ، مردم ايران باكردندمى
ان از ولت انگلستزمان دهم. ديدندمىاشتغال از طريق كار مزدی راه ديگری را پيش روی خود نجهت كشورهای همسايه 

هوادار خود را كشور يا سياسى  رجال  وكردندايران تحكيم مىدر را منافع خود كشور ی تزاری از شمال جنوب و روسيه

 و نه اصولاً به رايج بودايرانيان در ميان نه يک مفهوم از دولت و ملت در اين دوران . شمردندمىروسيه و يا انگلستان 
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در كشور نوين آوری فن استفاده از  ساختاری وكه روحانيان در برابر هر گونه تحولاتدر حالى . شدى مىمنافع ملى اعتناي
تان دريافت وام از روسيه و انگلسو های بيگانه دولترای بانحصارات حراج كردند، شاهان قاجار در فكر قاطعانه اقدام مى

  .ى بودندجهت مسافرت به كشورهای اروپاي

و تحت تأثير تمدن كشورهای مدرن قاجار آشنا لت ساختاری دوهای شروطه با بحرانانقلاب م روشنفكرانجا كه از آن
نقش دستگاه روحانيت در ى، اسلام شريعت موضوع نقدهای موجود ، در نتيجه جهت عبور از بحرانقرار داشتندصنعتى 

ودند كه از بيم جان خود ها مجبور ب البته آن.ندپيش كشيدو ضرورت تدوين قانون اساسى را به كشور ساختار سياسى 

 ريختن خونشان را برای مسلمانان تبديل به ها فتوای ارتداد صادر وبرای آناسلام مجتهدان در تبعيد فعاليت كنند، زيرا 
  .ی دينى كرده بودندوظيفه

خ ايران ی عطف در تارياز طريق مظفرالدين شاه يک نقطهآن انقلاب مشروطه و تأييد قانون اساسى وقوع  وجودی كه با

نفوذ  از سنگينى و نهبه پايان رسيد استبداد در كشور  واقعيت نه با تشكيل مجلس شورای ملى شود، امامحسوب مى
دوازده ی شيعهرا ايران قانون اساسى مشروطه دين رسمى به اين صورت كه  .شداسته كشور كبر سياست روحانيت 

قانونمند يک شكل روحانيان با درباريان ائتلاف از اين پس، . دركىمداد قلميک موهبت الهى را نشاهى شاهو مقام امامى 

-نظريهعنوان به را و روحانيان  خواندمىالعرض ه فىلاللظ  شاهنشاه راصفويانحكومت  سنت دربه خود گرفت كه 

يک دولت مدرن خواهان پايان استبداد و تشكيل ی مشروطهدر حالى كه انگيزه. گرفتدر نظر مىدربار ی نخبهپردازان 

گذاری تاجبا اوج اين شكست . مواجه كرد شكست ا انقلاب مشروطه را باندرباريبا  اندر كشور بود، اما وحدت روحاني

در ايران داشت، اما را لائيک و جمهوری يک نظام ی تشكيل كه رضا خان انگيزهبا وجودی . رضا شاه پهلوی رقم خورد
رای وی در تخت شاهنشاهى را بجلوس بر و  ىسلطنتی سلسله ز داشتند و تعويضاقدام باوی را از اين شيعه مجتهدان 

   .نظر گرفتند

 افكار بررا كه يک تأثير قابل ملاحظه شود، البته بدون اينمىاز وقايع اواخر دوران سلطنت رضا شاه آغاز  ی دومدوره
در اين ارتباط بايد از فعاليت نوشتاری . بگذارديک دولت مدرن كامل سكولاريسم و تعمومى ايرانيان جهت ضرورت 

دولت مدرنيزاسيون اين دوران تحت تأثير سياست . ياد كردو احمد كسروی  صادق هدايت  تقى ارانى،:روشنفكرانى مانند

دست  به كوتاهى اقدام، يک سواز  وتن داد  جنبش مشروطهفشار به به اين صورت كه دولت . رضا شاه قرار داشت
مدرنيزاسيون ی برنامهاولين  و از سوی ديگر، كرد  كشورو پرورشآموزش  دستگاه مقننه، قضائيه واز قوای روحانيت 

ى متمركز و قدرت نظامى و دستگاه قضايبه اين ترتيب، . ساختمتحقق  را در ايران ی اقتصادیدولتى و توسعهساختار 

دولت مستقيم تحت نظارت عالى لات  تحصي پرورش كودكان و، آموزش وندتماميت ارضى كشور تضمين شدامنيت و 
از . تحكيم كرددر كشور ی اقتصادی را سياست توسعه اولين قرار گرفت، يک نظام بانكى دولتى به وجود آمد و دولت

كرد، در نتيجه بخش وسيعى از مىتر از گذشته تنگ شيعه را بر روحانيتی زندگى عرصههمواره جا كه دولت آن

كوتاه شد، وقايع سياسى و اجتماعى كشور از روحانيت از آن پس كه دست . مهاجرت كردندبه نجف و كربلا آخوندها 
آمد كه از وجود دولت و ملت گزارش و حفاظت از منابع ملى را در دستور كار نزد ايرانيان پديد يک افكار عمومى نيز 

  . دادسياست قرار مى
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به ای عدهفرما بود، اما ها حكمبر تمامى عرصهداد سياسى دوران روشنگری به كلى موقوف و استباين در با وجودی كه 
 به تبليغ افكار انتقادی پيرامون مسائل اقتصادی و اجتماعى "دنيا"ی با انتشار نشريهشدند و ع جمتقى ارانى دور 

كراسى آشنا  تحصيلات خود را در آلمان به اتمام رسانده و به احتمال زياد با مباحث سوسيال دمو تقى ارانى.پرداختند

. تحت تأثير ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم قرار داشتبه كلى وران در اين د" اپوزيسيون چپ"بود، اما افكار عمومى 
متافيزيكى آثار متأخر " ماترياليسم"كه در امتداد ماركسيسم ـ لنينيسم محصول فعاليت ايدئولوژيک در شوروی بود 

-  حركت ابژكتيو و اجتناب تبليغات شوروی از يک تحت تأثيربات سياسى لنين وانگلس متكامل شده و با استناد به مكتو

از . دادگزارش مىبشريت كل  برای و دلپسند شمول جهانیآيندهاز وقوع يک به سوی سوسياليسم و ماترياليستى ناپذير 
كه يک بستر مشترک تاريخى بود  در ارتباط با دست تقدير و افكار اخروی سوی ديگر، تأثيرات ايدئولوژيک دين اسلام

ی دينى تمامى ايرانيان ـ از آخوند گرفته تا كمونيست ـ را در آورد و از طريق درک و زبان روزمرهو فرهنگى را پديد مى

محصول يک چنين نظمى توهم به آخوند دموكرات، معتدل، ملى و ضد . دركی طبقاتى ـ جنسيتى كشور ادغام مىجامعه
 از طريق كمينترنو ضد امپرياليست ، دموكرات  تحت عنوان بورژوازی ملىبته از يک سو، كه الامپرياليست بود

بنابراين دين اسلام . آوردرا پديد مى" ايرانىماركسيسم "ی تكامل شد و از سوی ديگر، زمينه تبليغ مى)انترناسيونال سوم(

فعالان سياسى  ، تخيلات اخروی به صورتكهيافتند مىو ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم به يک مخرج مشترک دست 
  در كشورشيعهروحانيت ها را نسبت به نقش مخرب، مرتجع و متعرض د و آنيكشسلام به انفعال مىا  دينرا در برابر

   .دركبى اعتنا مىبه كلى 

ى ارانى ياد  از جمله بايد از سرگذشت تق.های سياسى بوددوران سلطنت رضا شاه مصادف با سركوب اپوزيسيون و قتل
را  آلمان نازی ادر دوران سلطنت خود روابط اقتصادی برضا شاه . كرد كه به دليل بيماری تيفوس در زندان جان سپرد

در حالى . سازدآزاد مناطق شمالى كشور بر شوروی نفوذ ی انگلستان و ای از زير سلطه كه كشور را تا اندازهگسترش داد

 قوای نظامى متفقين كشور را تسخير و رضا شاه را  اما دوم جهانى اعلام كرده بود،كه ايران بى طرفى خود را در جنگ
از جمله بايد از تشكيل حزب . گشوده و زندانيان سياسى آزاد شدنددر ايران از اين پس، فضای سياسى . سرنگون كرد

 از منظر ماركس شرط در حالى كه. توده ياد كرد كه جهت تحكيم منافع استراتژيک شوروی در ايران تأسيس شد

به ساخت و روحانيت را  نقد دين است، اما ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم مانعى در برابر نقد اسلام مى،هرگونه نقدی
به ميدان نيز های اسلامى جريانزمان هم. گرفتدر نظر مى ضد امپرياليستى نبرديک در ها كمونيستپيمان همصورت 

از جمله بايد از فعاليت سازمان فداييان اسلام ياد . ن گذشته به تخريب و ارتجاع دامن زدندچو و همسياست راه يافتند

يک كسروی  در اين ارتباط قتل .روی آوردسكولار به ترور رجال سياسى و روشنفكران كرد كه به رهبری نواب صفوی 
ی ی قضائيهدر ساختمان قوه با منشى خود اندازد، زيرا وی همراهبر تاريخ روشنگری در ايران مىتراژيک ی سنگين سايه

دولت تشكيل قدرت سياسى و تسخير جهت ت شيعه روحانياهداف كسروی از جا كه از آن. ترور شدنظام سلطنتى 

روی  یگرىيگری و بهاصوفى: ی دوازده امامى و اشكال انفعالى آن مانندبه خوبى آگاه بود، در نتيجه به نقد شيعهاسلامى 
   .  شد"دينىپاک"غ آورد و مبل
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- در حالى كه استان. كردندهای سياسى و اقتصادی بود كه كشور را به كلى بى ثبات مىبحرانآن اين دوران مصادف با 

 و عشاير بختياری موجب ناامنى در شهرهای مركزی های آذربايجان و كردستان استقلال خود را اعلام كرده بودند

سياسى با تشكيل های اوج اين كشمكش.  انگلستان و شوروی بودارداد نفت باقر بستن ، دولت درگيرشدندكشور مى

 .رقم خورد مرداد ٢٨كودتای ی ملى و در دوران نخست وزيری محمد مصدق به وقوع پيوست كه سرانجام آن با جبهه
ی ملت و رابطهاز اين پس، محمد مصدق برای بسياری از ايرانيان تبديل به اسطوره شد و افكار عمومى تحت تأثير 

ی آن استحكام ريزی و متحقق شد، اما نتيجهی كه اين كودتا از طريق سازمان سيا برنامهبا وجود. دولت قرار گرفت

     .را بر ايرانيان چيره كرداسلام  نفوذ استبداد وبود كه بار ديگر قدرت رباريان و روحانيان دائتلاف تاريخى 

نتايج آن دهد كه البته ی روشنگری گزارش مى شكست و نوزايش پروژهت كه ازی سوم مصادف با تاريخ معاصر اسدوره

اين دوران از  .استقابل پيشبينى غير  بر افكار عمومى ايرانيان جهت ضرورت سكولاريسم و تكامل يک دولت مدرن

 در تبعيد را نيز در اپوزيسيون قيام بهمن و فعاليت شود و تجربياتوقايع اواخر دوران سلطنت محمد رضا شاه آغاز مى
حكومت  و توجيه تاريخ ايران بدون در نظر داشتن ائتلاف درباريان با روحانيان غير قابل تصوربا وجودی كه . گيردبر مى

به اين دليل . شدمتزلزل ، اما اين ائتلاف در دوران سلطنت محمد رضا شاه شاه بدون دخالت روحانيان غير ممكن است

های داری قرار داشت و از سوی ديگر، جنبش، تحت تأثير تحولات بازار جهانى سرمايهكه دولت ايران از يک سو
. بودندگيری دست يافته های چشمدر بسياری از نقاط جهان به موفقيتو ناسيوناليستى  ضد امپرياليستى ،كمونيستى

-و شرايط سرمايه ساخته ادرا آزمزدی نظر داشت كه از طريق اصلاحات ارضى نيروی كار در ايران بنابراين دولت 

انقلاب شاه و "ريخته و تحت عنوان " انقلاب سفيد"ی به اين ترتيب، برنامه. گذاری خارجى را در كشور پديد آورد
ی سنتى ايران را به كلى دگرگون ی اقتصادی دولت جامعهجا كه سياست توسعهاز آن. به افكار عمومى عرضه شد" مردم

گرفت، در نتيجه بخشى از روحانيت شيعه به در بر مىهای اوقاف را نيز ات ارضى زميناصلاحی  برنامهساخت ومى

-هم . خرداد شد١٥ی  روی آورد و منجر به فاجعه"انقلاب سفيد" با اصول الله خمينى به مقاومتسركردگى شيخ روح

گذاری در اماكن بمبو ال سياسى های مؤتلفه را تشكيل دادند و به ترور رجزمان اسلاميان با همكاری بازاريان هيئت

 با وپرداخت " ارتجاع سياه و سرخ" به تبليغات عليه دولتاز اين پس، . روی آوردندمدرن عمومى مانند سينماها 

اذهان دينى ايرانيان به متكامل و اسلام تفسير مدرن از جا يک را تأسيس كرد كه در آنی ارشاد حسينهپيشنهاد ساواک 
ی امت اسلامى  نظريه،على شريعتى ياد كرد كه بر خلاف اهداف دولتايدئولوژيک  بايد از فعاليت از جمله.  شودعرضه

" ماركسيسم"آشتى از ظاهراً ای را متكامل كرد كه مغلطه" ی توحيدیی بى طبقهجامعه"ی را بسط داد و از طريق مقوله

ی دولت با ملت مواجه ی رابطهی روشنگری و تخطئه پروژهجا با يک واكنش ارتجاعى بهما اين. دادخبر مىبا اسلام 
با " های ايرانىماركسيست "های ملى با استناد به هويت سياسى خود و جريانكه فتردر حالى كه طبعاً انتظار مى. هستيم

 ـ لنينيسمايدئولوژی ماركسيسم  ، ليكنفعال شونداستناد به تئوری انتقادی و انقلابى ماركس در نقد اين افكار ارتجاعى 

ی ملى نسبت به اين نظريات ارتجاعى به كلى بى ساخت، در حالى كه جبههمىعلى شريعتى افكار نقد مانعى در برابر 
های ناجور و نادرست شد كه تنها از طريق ترجمهنمى فعالان سياسى در كشور فقط محدود بهكوتاهى البته اين . اعتنا بود

آثار ماركس آشنا شده بودند، بلكه فعالان كنفدراسيون دانشجويى مدرن صنعتى و  تاريخ و فرهنگ جوامع ده باحزب تو
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های مجانى در اروپا دست شناسى انتقادی و دانشگاه به منابع جامعههابا وجودی كه آن. رفتگدر بر مىنيز در تبعيد را 
  .كردندمىمسافرت نجف به ی وبا و رايزنى ديدار جهت خمينى آگهى صادر و الله آيتداشتند، اما در دفاع از 

، اما اين موضوع را در نظر شمردىم" ارتجاع سياه و سرخ "انتقاد بهی ايدئولوژيک خود را حربهنظام شاهنشاهى البته 

بلای  فعلاً فربه وزاده، " ارتجاع سفيد"، يعنى دامن استبداددر و اين ارتجاع است آن   وجود خودش علتكهنداشت 
دامن  ايرانى  ناسيوناليسمبهدولتى نهادينه شده بود كه بى محابا بوروكراسى در  "سفيدارتجاع "ر ساختا .استجانش شده 

تاريخ از سلطنتى در حالى كه محمد رضا شاه جهت توجيه نظام . شدمىكشور های  و منجر به تفرقه در ميان ملتزدمى

هداف ضد امپرياليستى، ضد اسرائيلى و غرب در ا" ارتجاع سياه و سرخ"، كرداستفاده مىی شاهنشاهى  ساله٢٥٠٠
  .گشتتر از گذشته مىمنسجمستيزی خود 

يافت و يا تأييد ساواک به بازار راه مىبا يا شد كه جسته گريخته نيز آثاری در نقد دين مشاهده مىالبته در اين دوران 

كتاب برت ران راسل با عنوان فارسى ی  ترجمهتوان ازاز جمله مى. شدكه به صورت زيرزمينى دست به دست مىاين
 يىدرسگفتارهامضمون كتاب على دشتى يک رشته از . ياد كرد"  سال٢٣"با عنوان على دشتى و اثر " چرا مسيحى نيستم"

ی خود برای برخى از رجال سياسى در خانه" ولايت فقيه"با عنوان  در لبنان ی كتاب خمينىاست كه وی پس از مطالعه

را به گاه مسئوليت نوشتن آن وجودی كه اين كتاب بدون نام مؤلف منتشر شده بود و على دشتى هيچبا. برگزار كرد
 زجر زندان و تأثيرات ى به دليلعهده نگرفت، اما وی پس از سرنگونى نظام شاهنشاهى بلافاصله دستگير و پس از مدت

   .شكنجه جان سپرد

،  فرهنگ دينىبا در نظر داشتنبود و ين پايبسيار  محمد رضا شاه در دوران حكومتهای انتقادی متأسفانه تيراژ كتاب
-مىن مردم كشور ها تأثير چندانى بر افكار عمومىپيداست كه محتوای آن ،امتناع ايرانيان از مطالعه  ودانش كلامى

ان بى و دولت شاهنشاهى چنى اسلام عدالت ضای سياسى اين دوران آكنده بهبه خصوص به اين دليل كه ف. گذاشت

- ذاتى نظام سرمايهبه اين ترتيب، تضادهای درون. دادمىبه خود نقد دين را سارت اعتبار گشته بود كه كمتر كسى ج

زمان هم. ايدئولوژی اسلامى قرار گرفت و منجر به يک توافق فعال جهت سرنگونى نظام شاهنشاهى شد تأثير داری تحت

ميان جناح حجتى و جناح مكتبى روحانيت باره فعال شده بود، تمايز حزب توده كه در دوران قبل از سرنگونى شاه دو

. خواند، اعلام كرددموكرات و ضد امپرياليست مى به اصطلاح رارا مطرح و حمايت خود را از جناح مكتبى كه آنشيعه 
 با وجودی .شدمى توجيه "دنيا"ی تئوريک  بود كه از طريق نشريه"خط امام خمينى"اوج اين حماقت خودكرده پيروی از 

ها تحت تأثير آگاهى اما تمامى آننيستند،  اين واقعيت های ماركسيست ـ لنينيست حاضر به پذيرشجريانمابقى كه 

در  "خمينى ضد امپرياليست"از  یهواداربه بهمن قرار داشتند و به همين دليل نيز در دوران قيام ايسم تودهتئوريک 
   .  را در پراكسيس سياسى تجربه كردند آنكه رفته رفته عكس، تا اينآمدند

 استقرار جمهوری شويم كهمواجه مى  در ايرانسقوط فرهنگىيک  و ی روشنگریشكست پروژهبا عواقب جا اينما 

 و مدارس هادانشگاهاز اين پس،  .دهداز عمق آن به ما گزارش مى" انقلاب فرهنگى"اسلامى سمبل آن است و وقوع 
به اين ترتيب، بخش وسيعى از . تمامى دانشجويان چپ و اساتيد سكولار تصفيه شدندال تعطيل و سه سبه مدت عالى 

به اين . گردندكه از دست جمهوری اسلامى رها ، البته بدون اينبه تبعيد گريختندى چپ روشنفكران و فعالان سياس
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رهنگى و مساجد شيعه روی آوردند و های جمهوری اسلامى از طريق عوامل خود به تشكيل نهادهای فصورت كه سفارت
در تبعيد ادامه اپوزيسيون كردند، به صورت پوشيده تعرض خود را به در حالى كه اهداف تروريستى نظام را دنبال مى

اسلام در تبعيد را  الله خمينى بود كه تمامى منتقداناوج اين تعرض صدور فتوای قتل سلمان رشتى توسط آيت. دادند

در های سياسى از جمله بايد از قتل.  ادامه يافتايرانروشنفكران سكولار در  وحشت  به همين منوال،.دچار وحشت كرد
 اين ان سرشناسقربانياز  جعفر پوينده، محمد مختاری و پيروز دوانى ، سعيدی سيرجانى:افرادی مانندكه ياد كرد كشور 

   . روندبه شمار مى  دولتىجنايات

ی كريه و مكار آخوند نقد دين به كلى دريده و سيمای زشت و ضد بشری قرآن و چهرهی  پرده در تبعيداكنونهم
 ی روشنگری مواجه هستيم كه در نوزايش پروژهجا با ما اين.جماعت برای اكثريت ايرانيان كم و بيش هويدا شده است

روشنفكران "زمان هم. مده است پديد آی دوازده امامىشيعه نقد و به خصوصدين  كلى اشكال متفاوت و متنوع از نقد

ها  انسانو جهت تحميق و تحقيراند كه جهت حفاظت از اسلام به عنوان يک ابزار مناسب حكومتى به تكاپو افتاده" دينى
باعث  در اين دوران  اما آن چيزی كه.ارائه دهندرا به افكار عمومى ليبرال و امروزی از قرآن  به اصطلاح يک قرائت

ها شمار، اغلب آنانگشتی نمونهدر نقد اسلام است، زيرا به غير از چند " های ايرانىماركسيست"انفعال  ،شودمىشگفتى 

 ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم هنوز رسد كهبه نظر مى. نسبت به ايدئولوژی جمهوری اسلامى به كلى بى اعتنا هستند
را مسموم و مانعى در " اپوزيسيون چپ" پنهان افكار عمومى ايسم به صورت واقعيتىبه كلى بى اعتبار نشده است و توده

  .سازدمىيک فرهنگ متقابل و مدرن كلى با افكار دينى و تشكيل حساب سويه  تبرابر يک

نقد دين در تئوری انتقادی و انقلابى روش با عمق   رای نقاد خوانندهكهتدوين اين مقاله نيز مشخصاً همين است ی انگيزه
به اين دليل كه وی يكى از . امرا در نظر گرفتهش دوستدار رامدر اين ارتباط برخى از آثار آمن . دنكماركس آشنا 

 خورشيدی در تهران متولد شد و در ١٣١٠وی در سال . رودپيشكسوتان جدی نقد اسلام در دوران معاصر به شمار مى

-دينی فلسفه به تحصيل روانشناسى و شتهرجوار  در یو.  خورشيدی برای تحصيلات فلسفه به آلمان رفت١٣٣٧سال 

 فرزند به عنوان وی تجربياتنيز پرداخت و به احتمال زياد تمايل وی به موضوع دين در ايران مربوط به شناسى تطبيقى 

ا ب" گرا در آثار نيچهی سلطهی اخلاق و ارادهرابطه"ی دكترای خود را با عنوان وی رساله. شود مىبهايىی خانوادهيک 

سرانجام . پرداختفلسفه به تدريس در دانشگاه تهران خورشيدی  ١٣٥٨ تا ١٣٥١موفقيت به اتمام رساند و از سال 
سكولار از دانشگاه اخراج و اتيد زيرا وی نيز مانند بسياری از اس،  رقم خورد"انقلاب فرهنگى"با آرامش دوستدار ی آينده

وسيعى از روشنفكران ايرانى را متأثر ساخته است، بلكه به طيف تنها  نهوی  نقد كهجا  از آن.به تبعيد در آلمان رانده شد

انتقاد كند، در نتيجه مواجه مى ايمانى را نيز با بحران" روشنفكران دينى"يابد كه دست مىقابل ملاحظه يک عمق فلسفى 
. كاهد وی مىتلاش تئوريک گيرد و نه از ارزشصورت مىجانبه  كه نه يک نقد موقرانه است وی نيز يک من به آثار

آيد و منجر ؛ يعنى گريز از واقعيت است كه به صورت بيگانگى با پراكسيس پديد مىگريزیجهانجا اين  منموضوع نقد

 "واقعيت" مفهوم كهآيد به وجود مىجا بلافاصله پرسش اين. شودهای اجتماعى مىشناسى و آسيببه اختلال در شناخت
دچار روشنفكران ايرانى بسياری از مانند مش دوستدار نيز كه آراگريزی چيست ت و علت جهان به چه معنى اساصولاً

آليستى هگل و در ی ايدهرا در فلسفه" واقعيت"دو طرح متفاوت از مفهوم  من برای پاسخ به اين پرسش آن شده است؟
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سپس با استناد به مفهوم و گذارم ىدر ميان می نقاد خوانندها ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس بتئوری 
   . پردازمآثار آرامش دوستدار مىبرخى از تئوری انتقادی و انقلابى ماركس به نقد  از "پراكسيس"

گونه كه زيرا همان، ضروری است" پديدار شناسى روح"به كتاب رجوع هگل نزد  "واقعيت"مفهوم برای آشنايى با 

موضوع  ٢.شودمحسوب مى هگلآليستى  ايدهیی فلسفهحل تولد و سرچشمهاين كتاب م، گويدماركس به درستى مى
 كليت  روح عمومى و به معنىآليستى هگلی ايده در فلسفه گوهر. است٣"گوهر ازخودبيگانه"فلسفى هگل دگرگونى 

-خود مىرا نيز در با وجود ازخودبيگانگى، نفى و امكان دگرگونى وی عوامل ابژكتيو و سوبژكتيو است كه البته به تعريف 

گيرد، زيرا منظور به خود مىنيز كار آليستى هگل يک شكل توجيهى و محافظهی ايدهجا فلسفهپيداست كه اين. پرورد
   .وجود داشته استهم ه كه امكانش كه تا كنون فقط آن چيزی واقعيت يافتتفسير شود تواند به اين معنى هم مىهگل 

 انقلاب فرانسه و را دردهى غير خردمند جامعه است كه هگل مصداق تجربى آنزمانگى گوهر ساازخودبيگانی نشانه

با ادعای آزادی، برابری و برادری زنجيرهای يک آزادی مطلق و هولاناک به اين صورت كه . يابدمىاز آن پس وقايع 
حكومت يعقوبيان بر فرانسه در دوران آورد كه شود و آن اوضاع آشفته و هرج و مرج اجتماعى را پديد مىمىگسسته 

- به وقوع مىها بر سر مرگ و زندگىآنبرد كه ن گيردگوهر ازخودبيگانه دو قشر اصلى را در بر مى. ه استحاكم بود

قشر دوم . كنندكه از نتايج كار بيگانه زندگى مىستند  يعنى همان اشراف و اعيان فئودالى ه،قشر اول آزادگان. پيوندد
 سازيک نبرد سرنوشتاين نبرد به صورت جا از  هگل اين.كنند طريق كار خويش امرار معاش مىبندگان هستند كه از

 از وجود گوهر كه قشر دوم با رجوع به انديشهصورت به اين . خردگرايى استآن ی سرچشمهگويد كه سخن مىنيز 

عزيمت اوضاع موجود ه سوی دگرگونى برقراری آزادی و برابری بدر جهت و با اتخاذ اراده شود  مىهاگ آهدبيگانازخو
ن يک يعنى زمانى كه جامعه آبست، تحت چنين اوضاعى. شودمواجه مىنيز با حدود گوهر جا پيداست كه اينكند و مى

جهان مادی انسان جامعه با خطر انحطاط مواجه است و گل، زمانى كه ی هگفتهو يا به  رد بر سر مرگ و زندگى استنب

آل سوژه با رجوع به حق خودآگاهى در اين جهان ايده. ها استآل تنها راه گريز سوژه جهان ايدهد،سازرا راضى نمى
خودآگاهى به اين ترتيب، . رسدكند و به خودآگاهى مىآليستى را متكامل مى مفاهيم ايده)وجود (خويش از بطن جامعه

 كه گوهر يک هويت غير دارد، خردمندانه به اين معنى. كندبر امكان و ضرورت دگرگونى جامعه تأكيد مىسوژه 

  . اما برابر با واقعيت نيست،شودمىاحساس دهى نشده است و با وجودی كه به صورت ابژكتيو سازمان

تشكيل يک واقعيت ديگر، يعنى يک واقعيت سوبژكتيو  ضرورت  ازآليستى هگلی ايده در فلسفهبه بيان ديگر، مفهوم

بلكه همواره با ماهيت گوهر در ، نتزاعى و خارج از واقعيت موجود نداردانه تنها يک شكل جا مفهوم اين. دهدگزارش مى

 شناسا یسوژهبه اين معنى كه . گيرديک شكل انتقادی به خود مىآل به صورت يک وجود ديگر و ايدهماند و ارتباط مى
كند و از ها را در يک حركت فكری نفى مىو آن گيردرا در بر مى غير واقعى ، منفى ومنداز يک طرف، ابعاد غير خرد

نفى و روح خلاق توان . آوردمىپديد آليستى يک واقعيت ديگر را يک روح خلاق دارد و به صورت ايده، طرف ديگر
                                                           
٢ Marx, Karl (١٩٧٧): Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre ١٨٤٤, in: MEW, EB I, S. 
٤٦٥ff., Berlin (ost), S. ٥٧١ 
٣ Entfremdete Substanz, vgl. Hegel, G.W.F. (١٩٧١): Phänomenologie des Geistes, in: Hegel-Werke in ٢٠ 
Bände, E. Moldenhauer / K.W. Michel (Hrsg.), Bd. ٣, Frankfurt am Main, S. ٣٦١ 
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به . است" نفى آگاهانه"آيد و ديالكتيک نزد هگل به معنى به وجود مىحركت ديالكتيكى تفكر ناسا از طريق شی سوژه
 و اين شودبرقرار نمىتز تز با آنتى و فاقد روح ميان به صورت يک داد و ستد ساده ديالكتيک نزد هگل عبارت ديگر،

اين بنابراين . آوردپديد مىسنتز در شكل را گرا و دترمينيستى  مثبتفرجامكه يک سوژه است  و شناسای روح خلاق

جا كه اين مفاهيم از و از آنكشد مند مىفاهيم خردم را به چالش كتيوژوجوه منفى واقعيت اب است كه ی شناساسوژه
جا كه بنا بر قانون طبيعت هر چيزی نفى خود را دهند و از آنگزارش مىسوبژكتيو امكان و ضرورت تحقق يک واقعيت 

حلالى تا  و اين حركت انكندمنفى عبور مىموجود نب ا در نتيجه در يک روند گذار، تفكر از جو،پرورددر درونش مى

  : و به وحدت برسدده شيكسان  به شرح زير يابد كه مفهوم با ماهيتزمانى ادامه مى

د و محتوای آن چيز مجرد و ع بٌگيرد؛ نظر مىرجايى كه ماهوی است دا آنترا  بلكه آن،فلسفه نه تعين غير ماهوی»

 آن .د، يعنى وجود در مفهومشكند و در خود زندگى مىرآوخود را به وجود مى.  بلكه واقعيت است،غيرواقعى نيست

كند، و اين حركت كلى چيز مثبت و حقيقتش را ها عبور مىآورد و از آنروندی است كه ابعاد خويش را به وجود مى
تواند اشتباه كند، آن چيزی كه مىبنابراين اين حركت به همان مقدار جزء منفى را در خود ادغام مى. سازدمشخص مى

قيقت شيفتگى ستايش خدای شراب روم است كه ح اين چنين .عيت حركت خويش از خويشتن استواق(...) اميده شود ن

  ٤«.مانداز آن هيچ جزئى غير سرمست نمى

آليستى در يک حركت فكری مفاهيم ايدهی شناسا سوژههگل  یدر فلسفهكند، ی نقاد ملاحظه مىخوانندهگونه كه همان

-را پديد مى) اوضاع مطلوب( و يک واقعيت سوبژكتيو كند متكامل مى)موجودع اوضا(ابژكتيو عبور از واقعيت جهت را 

 از آن به عنوان  كه ویبه خودآگاهى جمعى است فردی تعميم خودآگاهىی هگل آن به گفتهشرط تحقق  كه البته آورد
- آليستى هگل مواجه مىهی ايددر فلسفه" روح ملت"جا با مفهوم ما اين. گويدسخن مى" ما سوژه" به "من سوژه"تبديل 

  .است از گوهر ازخودبيگانه ٥"فراروی"تشكيل آن شرط  شويم كه

-مىپديد را " روح ملت" قدرت مفهوم كه به اين عبارت .هگل به معنى عبور، حفاظت و ارتقا استنزد  "فراروی"مفهوم 

از وجود مفهوم جا كه از آن. كندعبور مى خردمند خود گوهر ازخودبيگانه از هويت غير است كه آورد و تحت تأثير آن

در مسير تكاملش به شكل واقعى را ماهيت است كه چنين  هم، در نتيجهكندمى حفاظت عرفاز متكامل شده است و 

ما مضمون اين حركت فكری را به شرح زير در .  دگرگون سازدبه گوهر خردمندرا گوهر ازخودبيگانه آن ارتقا دهد و 
  :يابيمهگل مى" پديدار شناسى روح"كتاب 

  ٦«.واقعيت كليت است، كليت اما تنها آن ماهيتى است كه از طريق تكاملش به اتمام رسيده است»

                                                           
٤ Ebd., S. ٤٦f., und 
Vgl. Brechtken, Josef (١٩٧٩): Die praxisdialektische Kritik der Marxschen Atheismus, Bd. I – Der 
Wirklichkeitsbegriff, in: Monographien zur philosophische Forschung, Bd. ١٨١, Form Academicum. S. ٢٧٣ 
٥ Aufhebung 
٦ Hegel, G.W.F. (١٩٧١): Phänomenologie … ebd., S. ٢٤f., und  
Vgl. Hillmann, Günter (١٩٦٦): Marx und Hegel - von der Spekulation zur Dialektik, Frankfurt am Main, S. 
٢٨ 
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پيوندد، ساز كه بر سر مرگ و زندگى به وقوع مىنبرد سرنوشتيک به گمان هگل از اين طريق امكان دارد كه از 
-پديد مى" عمومىروح " يک گوهر خردمند به صورت ،از اين پس. ممانعت كرد و جامعه را  به وحدت و آشتى رساند

ی بورژوايى است، در نتيجه آليستى جامعهی هگل تئوری ايدهجا كه فلسفهاز آن. شودزمان سوژه محسوب مىآيد كه هم

در به اين معنى كه شهروندان . جا منظور وی از يكسانى گوهر با سوژه، نقش كالا در اقتصاد سياسى استپيداست كه اين
عرضه و ارزش كالاها بازار ها است، به كه در مالكيت آن  رامحصولات كار اجتماعىگيرند و  قرار مىپرتو شكل كالا

را كه در ى ئبه اجبار تنها كالاپيداست كسى كه فاقد ابزار توليد است، بايد . كنندمىدريافت به صورت پول را مناسب آن

-ايدهی بيان ديگر، فلسفهبه . بازار عرضه كند و به بردگى كار مزدی تن دهد بهنيروی كار خود را اختيار دارد، يعنى 

است و وی در يک ازخودبيگانه  با خرد  در حال انحطاط ودهد كه فئودالى گزارش مىجهان واقعىاز يک هگل آليستى 

   ٧.كندمتكامل مى" روح ملت" و "شكل واقعى"ی بورژوايى، ی جامعهرا به صورت فلسفه شكل خردمند آنحركت فكری

 كهصورت به اين . شودمىتوجيه رجوع به طبيعت انسان مواجه هستيم كه با خصوص ه شناسى بجا با يک انسانما اين
 خود ىتاريخی  نه تنها قادر است كه گذشته، كه بر خلاف موجودات ديگرشماردمى" موجود متفكر"يک را انسان هگل 

به اين . پديد آوردرا متفكر شود و خود ی ينده آند،واند كه از خرد خويش استفاده كتچنين مىهم بلكه ،را متفكر شود

 ،"اقشار" ،"عرف"، "اخلاق"، "حق" ،"تضاد"، "كار"، "گوهر": مانندآليستى خود به مفاهيمى ی ايده در فلسفههگلترتيب، 
 ها از فعاليت آگاه انسان وى وقايع اين جهان از كهيابد دست مى"اراده" و "حدود"، "آشتى"، "ماهيت"، "مرگ" ،"زندگى"

آليسم دشمن ايدهجا اين و نه آليستى سر و كار داريمی صرف ايدها يک فلسفهبنه بنابراين ما نزد هگل . دهندگزارش مى

 آن ضرورت تشكيل آتىكه شوند محسوب مى واقعيت سوبژكتيوكليت و يک هر دو اجزاء يک يعنى . استماترياليسم 
شويم، زيرا مواجه مى ابژه برجا با اولويت سوژه ما اين. شودبا استناد به خرد توجيه مىيافته ی آشتىورت يک جامعهبه ص

آورد و اداره مىپديد است كه يک واقعيت ديگری را آليستى سوژه و قدرت مفهوم ايدهو شناسای اين روح خلاق كه 

آيد گيرد، در نتيجه برای وی نيز آسان به نظر مىاولويت مى به ابژه نسبتی هگل سوژه فلسفهدر كه جا از آن. كندمى
به عنوان دميروژ، يعنى " ايده مطلق" وی از مفهوم ٨.كه دين و فلسفه را به صورت دو بٌٍعد متفاوت از ايده در نظر بگيرد

ی  دينى بوده و يک جامعهبه اين صورت كه ايده در گذشته. كندی جهان واقعى نيز ياد مىآفريننده و اداره كننده

به خرد دست يافته، خودبنياد شده و در " ی مطلقايده"اكنون فئودالى و دولت آنتيک استبدادی را به وجود آورده و هم
  .  بورژوايى را پديد آورده استیيافتهی خردمند و آشتىنتيجه جامعه

ليكن . شويممواجه مى) آكوموداتسيون(سانى دين با فلسفه كند ما نزد هگل با همی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان

 و دنيوی  انسانآيد كه البته محصول تفكرپديد مىو با استناد به علوم انسانى و طبيعى بشری فلسفه با استفاده از خرد 
 ها انسانیاخروات ی تصورشود و نتيجهمىتوجيه  و تصوارت ماورای طبيعى در حالى كه دين با رجوع به ايماناست، 

                                                           
كتيک گوهر با سوژه ـ تحزب لنينيستى يا خودآگاهى پرولتاريا؟، در آرمان و انديشه، جلد سيزدهم، ديال): ٢٠١٨( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ٧

   ادامه، برلين٤٩ی صفحه
٨ Vgl. Hegel, G.W.F. (١٩٧١): Enzyklopädie, §٤٥ Zusatz, in: Hegel-Werke in ٢٠ Bände, E. Moldenhauer / 
K.W. Michel (Hrsg.), Bd. ٨, Frankfurt am Main, S. ١٢٢f., 
Vgl. Brechtken, Josef (١٩٧٩): Die praxisdialektische …. Ebd., S. ٢٧٠ ,٢٨٩ 
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 ی روحيه، ذهنيت و تفكر انسانىيابد كه ساخته و پرداختههگل به يک مفهوم از واقعيت دست مىبه اين ترتيب، . است
  . شودمحسوب مى

ی مسئلهبه شود، های جوان منسوب مى كه به هگلىدر برلين عالى خود در همان دوران تحصيلاتماركس 

را ی هگل به پدرش فلسفه خود هایوی در يكى از نامه. هگل پى بردآليستى ايدهی دينى فلسفهآكوموداتسيون و جوانب 
ی فعاليت  نتيجه٩.ی ايده را در واقعيت جستجو كندخواهد كه سرچشمهو مىخواند مىی غريب ناخوشايند و آوای سخره

 های يونان باستاناترياليستترين می دو تن از شاخص فلسفه نقدبهدر آن ی دكترايش است كه تئوريک ماركس رساله

 به مضمون  است كه ویاتميسم اپيكور نقد  و از طريقجا و مشخصاً در همينپردازددموكريت و اپيكور مى: مانند
ی در رسالهماركس به اين ترتيب، . يابدمىنيز هگل را آليستى ايدهی كليد نقد فلسفه برد وخودآگاهى سوژه پى مى

به وجود آمده و به صورت يک خدای  حركت تفكر خواند كه از طريق يک دين اين جهانى مىی هگل رافلسفهدكترايش 

   ١٠.دسازها مىخودآگاهى ماترياليستى انسانى در برابر اين جهانى مانع

-ايدهی بلافاصله به اين مسئله پى برد كه فلسفه،  روی آوردیبه مطالعات آثار اقتصاد در پاريس از آن پس كه ماركس

ريكاردو از ديويد اسميت و  آدام  به بيان ديگر، در حالى كه١١.استايستاده هگل بر موضع اقتصاد مدرن ملى ى آليست

شكل هگل آليستى ی ايدهاند، فلسفهداری متكامل كردهدر نظام سرمايهرا آليستى قوانين كار ازخودبيگانه يک موضع ايده
هگل با استناد به گذارد كه  بر اين نكته انگشت مىجا ايناين ماركسبنابر. ی بورژوايى استجنجالى و اسرارآميز جامعه

-كاری را به رسميت مىآن تنها وی  اما گيرد،در نظر مىی انسان  كار را به صورت ماهيت تثبيت شده،ی طبيعتفلسفه

ی حفظ جوانب  ماركس برا،پيداست كه از اين منظر ١٢. يعنى كار مجرد ذهنى است،ی فعاليت سوژهشناسد كه نتيجه
جهت تشكيل اوضاع موجود و پراكسيس مولد ی هكنند يعنى خردگرايى به صورت يک اصل نفى،خلاق حركت ديالكتيكى

قلابى نی بورژوايى كه ماهيتاً انتقادی و ا جامعه"حركت واقعى"تحليل به صورت متدولوژی ديالكتيک را ، اوضاع مطلوب

  ١٣.گيرددر نظر مى انقلابىی جهت تكامل سوژهسياسى ی آگاهى تئوريک با پراكسيس است و رابطه

و گيرد به خود نمىرا  تفكر مجرد فلسفى  ناب ازیجنبهيک ديگر نزد ماركس ازخودبيگانگى ی مقولهبه اين ترتيب، 

 اقتصادی ـهای فلسفى در جزوهرا  ىديالكتيكما مضمون دگرگونى . شودمى موضوع مشخص اجتماعىيک تبديل به 

ميان كند و و آپريوريسم مى) محمول(آليستى هگل را متهم به جابجايى سوژه با ابژه ی ايده فلسفهيابيم كهىماركس م
ازخودبيگانگى انسان از كار، ازخودبيگانى انسان از نتايج فعاليت خود، ازخودبيگانگى انسان از نوع ماهوی خود و 

                                                           
٩ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Brief an den Vater in Trier, Berlin, ١٠٫١١٫١٨٣٧, in: MEW, EB I, S. ٣f., Berlin (ost), 
S. ٨ 

ی سياسى كارل در انديشه "خودآگاهى" ماترياليسم اپيكور در تكامل مفهوم دين و فلسفه ـ نقش): ٢٠١٢( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ١٠
   ادامه، برلين١٩١ی ، در آرمان و انديشه، صفحهماركس

١١ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Ökonomisch … ebd., S. ٥٧٤ 
١٢ Vgl. Ebd., S. ٥٧٢f. 
١٣ Vgl. Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٥٨): Die heilige Familie oder Kritik der kritischen Kritik, in; MEW, 
Bd. ٢, S. ٣ff., Berlin (ost), S. ٢٠٤f., und 
Vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Kritik des Hegelschen Staatsrechts (§§ ٣١٣-٢٦١), in: MEW, Bd. ١, S. ٢٠١ff., Berlin 
(ost), S. ٢٠٣f., ٢٠٦f. 
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 )روح عمومى (كنيم كه ديگر اين گوهرجا مشاهده مىما اين .گذارد تفاوت مىهای ديگرازخودبيگانگى انسان از انسان
 بلكه ازخودبيگانگى به صورت د،آيمىبه حساب  ازخودبيگانه "ی مطلقايده"نيست كه نسبت به خرد، مفهوم و 

   .شودتبديل به موضوع نقد مىبه نوع ماهوی انسان با استناد و  شده ماترياليستى دگرگون

روش موضوع ازخودبيگانگى را مانند قرار داشت و ی ماترياليستى فويرباخ تحت تأثير فلسفهران  در اين دوالبته ماركس
نيز  به همان اندازه ، انسان بيشتر روی خدا حساب باز كند چهبه اين عبارت كه هر. گرفتمىانتقاد اد به بوی دين نقد 

ی خود انسان دايى كه در واقعيت ساخته و پرداخته آن خ،از اين پس .بردمىبهره خود ی  توان انديشهكمتر از وجود و

-بر انسان حكمگيرد و از طريق كليسا ، شكل ساختاری به خود مىآيداست، ظاهراً به صورت يک روح مستقل در مى

همين اتفاق نيز در روند توليد برای ماركس . جا با موضوع ازخودبيگانگى انسان مواجه هستيم ما اين.كندفرمايى مى

بيشتر به آن روند توليد كه خود ساخته و پرداخته به اين صورت كه هر چه انسان . پيونددداری به وقوع مىيهسرما

- مى ترو روابط انسانى خويش ازخودبيگانهواقعى از زندگى  بيشترنيز به همان اندازه ، شودو در آن ادغام  معطوف ،است

- و به حق مالكيت خصوصى تن مىآيدسرمايه در مىر خود، يعنى  محصول كایبيشتر به سلطهنيز به همان اندازه ، شود

  ١٤.دهد

تنها كس و "ی كتاب ماكس اشتيرنر با عنوان  در پاريس و پس از مطالعهالبته ماركس در همان دوران اقامتش
ين صورت كه به ا. آمده بود، پى بردپديد ی ماترياليستى فويرباخ به خطای فلسفى خود كه در پيروی از فلسفه" مالكيتش

، بلكه يک "موجود متفكر" را نه يک بر خلاف هگل انسان كه كردشناسى به خصوص عزيمت مىاز يک انسانفويرباخ 

ی يک فلسفه" ی حسىمشاهده"شناسى با وجودی كه فويرباخ از طريق روش شناخت. شمردمى" موجود حساس"
شد و در نتيجه تشريح مى" خرد، قلب و اراده " مفاهيم از طريقویمورد نظر ماترياليستى را متكامل كرده بود، اما انسان 

كرد كه صفات ناب فويرباخ به مسيحيان انتقاد مىاز اين منظر، . گرفتبه خود مىو غير واقعى ستعلائى ايک شكل 

نوع از ت اند، در حالى كه در واقعي و برای خود يک خدا ساختهنسبت داده تخيلى را به يک خداخود  )محمول (انسانى
در كتاب خود فويرباخ را با اين اشتيرنر  ليكن .انداز خودبيگانه شده" خرد، قلب و اراده"د، يعنى نسبت به خوماهوی 

انسان (" من ماهوی"يا اصولاً امكان دارد كه وجود انسان را در يک تقابل به صورت يک آكه كند پرسش مواجه مى

را  تفكر و كردار خود ها انتظار داشت كه و بعداً از انسانقرار داد) زخودبيگانهانسان ا ("من غير ماهوی"يک با ) آلايده
-مى اين جهانى دينتكامل يک فويرباخ را متهم به جا ايناشتيرنز ، به بيان ديگر ؟منظم سازند  بشر نوع ماهوینسبت به

را جهت پرستش موجود استعلائى يک و  خدا نسبت دادهيک را به خود كه مسيحيان صفات ناب انسانى در حالى . كند

در حالى كه مسيحيان تفكر و . استكرده  اتخاذ "نوع ماهوی بشر" با تكامل مفهوم فويرباخاند، همين روش را نيز آفريده
  راها تفكر و كردار خودكنند، فويرباخ انتظار دارد كه انسانسنجند و منظم مىنسبت به مبانى دينى مىرا كردار خود 

                                                           
١٤ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Ökonomisch … ebd., S. ٥٢٠ 
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گيرد كه انسان واقعى همين به اين ترتيب، اشتيرنر نتيجه مى. بسنجند و منظم سازنداستعلائى وجود  منسبت به يک
    ١٥.كنديش تلاش مىحق مالكيت خواز  تظامنافع آنى و حفجهت تحقق  است كه در انسان خودپسند

حركت واقعى و ر ارتباط با د و انسان را شناسى فويرباخ عبور كرداشتيرنر از انسانب ی كتاماركس پس از مطالعه

فويرباخ انسان از ی ماترياليستى در حالى كه از منظر فلسفه. در نظر گرفت" موجود فعال"ماترياليستى جامعه به صورت 
كار "تبادل مادی انسان با طبيعت كه البته از طريق به شناخت را ماركس رسد، مى شناخت  به"ی حسىمشاهده"طريق 

از در يک حركت واقعى و و به اين صورت، كه انسان جهت بقای خود . شود، نسبت داد مىوساطت" يافتهموضوعيت

رونى دبلكه طبيعت ، نه تنها طبيعت بيرونىسازد و به اين ترتيب، را برقرار مىطبيعت جامعه با  تبادل مادی ،طريق كار
ارتقا  كار و تبادل مادی با طبيعت در روندلد به عنوان نيروهای موها انسانبيان ديگر، به  ١٦.كندخود را نيز دگرگون مى

و با خودآگاهى به سوی دگرگونى اوضاع موجود عزيمت  دنفهمبه صورت زوال مىموجود را و تداوم مناسبات  يابندمى

ی حاكم  با منافع مادی طبقه،كه مستقيماً در روند توليد سهيم هستندنيروهای مولد جا اهداف پيداست كه اين ١٧.كنندمى
ی توليد و توزيع عريان ذاتى در حوزهبه اين ترتيب، تضادهای درون. كندتلاقى مىبرد، كه از مناسبات موجود سود مى

در تئوری " پراكسيس"جا با مضمون مفهوم ما اين. آورندپديد مى خود گردند و نبرد طبقاتى را به صورت معلولمى

به اين معنى كه فعاليت انسان . دهدگزارش مى" كليت ديالكتيكى"ک  كه از يشويمانتقادی و انقلابى ماركس مواجه مى
سان در روند توليد گونه كه انهمان. شودنمى و بدنى يک فعاليت صرف مادیهمواره با آگاهى همراه است و محدود به 

نظری كشمكش  ازنبرد طبقاتى نيز پراكسيس به همين منوال ، كندشناسى پيروی مىزيبايىسلوب و ا تجربه، دانش از

   .دهدگزارش مىی حاكم عملى با طبقهو كشمكش پيرامون آگاهى تئوريک 

فهوم ممانند نيز ماركس در تئوری انتقادی و انقلابى " پراكسيس"مفهوم كند، ی نقاد ملاحظه مىخوانندهگونه كه همان

-مكمل همآليسم و ماترياليسم  ايده نيزاجاين. است"  ديالكتيكىكليت" مبتنى بر آليستى هگلايدهی  در فلسفه"واقعيت"

كه مفهوم  منتها با اين تفاوت. شوندمحسوب نمىديگر يکدشمن ديگر و اجزاء يک واقعيت محسوس هستند و 
يک نزد هگل به صورت تحقق نزد ماركس مشخص است، تاريخ " پراكسيس" نزد هگل مجرد و مفهوم "واقعيت"

نيروهای ذاتى شود، در حالى كه نزد ماركس تضادهای درونسپری مىی مثبت  يک آيندهه سویبو كتيو ژواقعيت سوب

يک  اين نبرد شوند و روند تاريخ به صورت محصول نتايجمولد با مناسبات توليد منجر به پراكسيس نبرد طبقاتى مى
نزد هگل برابر با ) ايعنى من شناس(ی خودآگاه گيرد و سرانجام با اين تفاوت كه تحقق سوژهشكل انتقادی به خود مى

به شكل را محتوا دهد و ی بورژوايى گزارش مى جامعهیدهى خردمندانهسازماناز  كه وحدت مفهوم با ماهيت است

                                                           
، در آرمان و "ماركسيسم ايرانى"ز بحران  اتئوری و پراكسيس سوسياليسم ـ طرح نكاتى جهت فراروی): ٢٠١٨( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ١٥

   ادامه، برلين، و٧ی انديشه، جلد يازدهم، صفحه
، در ی سياسى كارل ماركسدر انديشه "خرد استعلائى"از فرهنگ دينى و رئاليسم انقلابى ـ نقش فراروی ): ٢٠١٨(مقايسه، فريدونى، فرشيد 

   ادامه، برلين ٣٥ی آرمان و انديشه، جلد دوازدهم، صفحه
١٦ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. I, in: MEW, Bd., ٢٣, Berlin 
(ost), S. ١٨٥ 
١٧ Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, Rohentwurf ٢ ,١٨٥٨ – ١٨٥٧. Auflage, 
Berlin (ost), S. ٤٣٩ 
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انقلاب اجتماعى و وقوع برابر با  )پرولتاريا(خودآگاه ی در حالى كه نزد ماركس تحقق سوژه ورد،آواقعى خود در مى
  . ظام طبقاتى است از ن)خردمندانه(مثبت  فراروی

كليت نبرد طبقاتى در بر ی بورژوايى را به صورت جامعهماركس واقعيت مشخص نزد " پراكسيس"به بيان ديگر، مفهوم 

و هم شود مىی حاكم هطبقساختار ی كشمكش عملى با حوزه كه مربوط به زيربنا و ی مادی داردگيرد كه هم جنبهمى
. شودحاكميت محسوب مىی كشمكش نظری با ايدئولوژی حوزهو تبط است مر روبنا با كه البته ی غير مادی داردجنبه

   :يابيم مى ماركس"در مورد نقد اقتصاد سياسى"به شرح زير در كتاب را " كليت ديالكتيكى"ما مضمون 

شوند، ىشان مها طى توليد اجتماعى برای زندگى خويش وارد مناسبات ضروری، به خصوص و مستقل از ارادهانسان»
تمامى اين مناسبات توليدی، . ی معينى از رشد نيروهای مولد مادی مطابقت دارندمناسبات توليدی كه با درجه] يعنى[

شود و آنان سازند كه بنا بر آن، روبنای حقوقى و سياسى بر پا مىرا مىساختار اقتصادی جامعه، يعنى زيربنای واقعى آن

ی توليد زيست مادی اصولاً موجب روند اجتماعى، سياسى و شيوه. متناسب هستندبا اشكال به خصوص آگاهى اجتماعى 
شان را است كه آگاهىها ها را، بلكه هستى اجتماعى آنها نيست كه هستى آناين آگاهى انسان. شودذهنى زندگى مى

دی موجود يا با بيان حقوقى ی معينى از رشد خويش با مناسبات تولينيروهای مولد مادی جامعه در درجه. كندمعين مى

اين مناسبات كه از . گيرنداند، در تضاد قرار مىآن كه مناسبات مالكيتى است و در چهارچوب آن تا كنون عمل كرده
ی انقلاب اجتماعى سپس يک دوره. بندندها زنجير مىشوند، به رشد خود آنبطن اشكال رشد نيروهای مولد نتيجه مى

گونه ی ايندر نظاره. گرددتر دگرگون مىی اقتصادی، تمام روبنای عظيم كندتر يا سريعزمينهبا تغيير . رسدفرا مى

گيری ها همواره بايستى ميان دگرگونى مادی شرايط اقتصادی توليد كه به همان دقت علوم طبيعى قابل اندازهدگرگونى
ها به اين ها از طريق آنايدئولوژيک كه انسانهای حقوقى، سياسى، دينى، هنری و يا فلسفى ـ خلاصه، است و دگرگونى

   ١٨«. تفاوت قائل شد ـخيزندشوند و به نبرد بر مىنزاع آگاه مى

، يعنى از ديالكتيکكه از هستيم  مواجه " واقعىحركت"جا با يک كند، ما اينی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان
يعنى برای حفظ منافع مادی ،  خود اجتماعىی حاكم بنا بر هستىبقه طبه اين صورت كه. دهد گزارش مى"نفى آگاهانه"

اين . آوردمىپديد ) حقوق، سياست، دين، هنر و فلسفه(و حاكميت خويش، آگاهى اجتماعى را به صورت ايدئولوژی 

 را ی حاكمقهطبمادی و جايگاه اجتماعى منافع است كه در واقعيت آل ساختار اقتصادی موجود آگاهى اجتماعى بيان ايده
جا توجه اين. كندها رشد مىآنو هستى اجتماعى دی منافع مااز نيروهای مولد نيز آگاهى به همين منوال . كندتوجيه مى

 و يا "تناسب" مفهوم اولى.  ديالكتيكى ماركس ضروری است ماترياليسم تاريخى ـ تئوریبرای درکكليدی به دو مفهوم 

به اين . دهدی حاكم گزارش مىطبقهنيروهای مولد با ايدئولوژی  از هماهنگى آگاهى  كهمطابقت زيربنا با روبنا است
 با نيروهای مولد متكامل شده است و از اين فرهنگىتاريخى و ی حاكم در يک بستر مشترک طبقهايدئولوژی معنى كه 

چنين در جا و همرا اينما مضمون آنكه  زيربنا با روبنا است "تأثير متقابل"دوم مفهوم . روبنا استبا  زيربنا مطابق ،رو

ديگر را به صورت ی حاكم همبه اين معنى كه نيروهای مولد و ايدئولوژی طبقه ١٩.يابيم مى"ايدئولوژی آلمانى"كتاب 

                                                           
١٨ Marx. Karl (١٩٦٩): Zur Kritik der politischen Ökonomie, in: MEW, Bd. ١٣, S. ٣ff., Berlin (ost), S. ٨f. 
١٩ Vgl. Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche Ideologie, in: MEW Bd. ٣, Berlin (Ost), S. ٣٧f. 
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بلكه در ،  كشمكش عملى يکنبرد طبقاتى نه تنها درپراكسيس به بيان ديگر، نيروهای مولد در . كنندمتقابل متأثر مى
موضوع تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس نابراين ب. در گير هستندی حاكم با طبقهنيز كش نظری يک كشم

ی حاكم را طبقهايدئولوژی ی  آگاهانهمادی نيست، بلكه بيان تضاد، يعنى نفى و فقط استثمار نيروی كار تضاد و نقدفقط 

بستگى به توازن قوای نيروهای متضاد و متخاصم آن ی نتيجه كه البته كندمى نبرد طبقاتى پراكسيسی نيز ضميمه
به بيان ديگر، ما نزد ماركس با يک . كندرا معين مىروند تاريخ اين شكست و يا پيروزی است كه اجتماعى دارد و 

 كنند مىها هستند كه از شرايط مادی موجود عزيمتديدگاه انتقادی نسبت به روند تاريخ مواجه هستيم، زيرا اين انسان

  . آورند تاريخ را پديد مى، يعنى سوبژكتيوو با آگاهى

- خبر مىمثبتی از وقوع يک آيندهشود و سوژه محسوب مى" روح جهان "آليستى هگلی ايدهفلسفه  دردر حالى كه

 در واكنش بهی حاكم كه طبقهعبارت به اين . هستندبه كلى مردود و آپريوريسم دترمينيسم نزد ماركس ، دهد

از . ی اقتصادی را متحقق و نيروهای مولد را متكامل سازد سياست توسعه،تواند از يک طرفمىپراكسيس نبرد طبقاتى 
بر اساس تاريخ مشترک فرهنگى با نيروهای مولد ايدئولوژی خود را قادر است كه چنين همی حاكم  طبقهطرف ديگر،

-مىدينى ات دين را تفسير و اشكال فلسفى را جايگزين تصورحاكم ی پردازان طبقه نظريهبه اين معنى كه. متحول سازد

پديد دينى  اشكال نوين ى وجنسيتى، شوينيستهای كذب هويتهای نوين ايدئولوژیتكامل از طريق ترتيب، به اين . كنند
در نظر نيز   حقوق ويژهدهند،های جديد تن مىهای به خصوص كه به اين هويتی حاكم برای آن گروهآيند و طبقهمى

ی حاكم از يک به اين عبارت كه طبقه. شودهای اخروی نمىحقوق ويژه فقط شامل وعدهجا اينپيداست كه . گيردمى

ر حاكميت استقراجهت ها آن وجود و ازادغام كرده   كشور و اقتصادیاجتماعىدر ساختار مورد نظر خود را افراد طرف، 
به صورت امكانات مادی در كه مصادره كرده است،  از ثروت اجتماعى را بخشىاز طرف ديگر، برد و ود مىخويش س

كند، آگاهى هميشه به معنى هستى آگاه گونه كه ماركس به درستى تأكيد مى به بيان ديگر، همان.گذاردها مىنآاختيار 

 ٢٠.است

نوين ايدئولوژی يک يق تكامل اقتصادی و هم از طری  توسعه، يعنى هم از طريق تحقق سياستحالتدو در هر بنابراين 

به اين ترتيب، موانعى در برابر . استی كارگر  طبقهانفعال مشابه، يعنى تفرقه و انشعاب در ميان كارگران و نتيجه

ی به بيان ديگر، ايدئولوژی طبقه. سازدرا تضمين مىموجود شود و تداوم نظام طبقاتى نيروهای مولد بنا مىخودآگاهى 
" ايدئولوژی آلمانى"كتاب ماركس در است كه منظر همين از  و مشخصاً مانديروهای مولد در ارتباط مىنآگاهى حاكم با 

ها دين را به صورت توهم و آگاهى ر حالى كه آند. آوردوارد مىچنين فويرباخ های جوان و همگلىهبه انتقاد خود را 

اين پرسش با ها را  اما آن٢١،كندها را تقدير مىگری آنروشنفعاليت كشند، ماركس با وجودی كه وارونه به بند نقد مى
جا دادند؟ پيداست كه تنها راه حل اين  خود لاً اين توهم را در مغزوها اص كه چگونه شد كه انسانسازدنيز مواجه مى

جوان و های به بيان ديگر، ماركس بر خلاف هگلى ٢٢.ماترياليستى آن استو نقد واقعى زندگى رجوع به روند مسئله 

است كه بورژوايى ی وارونهی ، يعنى جامعهبرای وی اين جهان وارونه. كندچنين فويرباخ از آگاهى وارونه عزيمت نمىهم
                                                           
٢٠ Vgl. ebd., S. ٢٦ 
٢١ Vgl. ebd., S. ٢٠ 
٢٢ Vgl. ebd., S. ٢١٧  
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  نيز فويرباخ ماركستز چهارمرا به شرح زير در آورد كه ما مضمون آنآگاهى دينى و اشكال ايدئولوژيک را به وجود مى
 :يابيممى

-سازی جهان در يک جهان دينى و يک جهان دنيوی عزيمت مىدوگانه] يعنى[زخودبيگانگى دينى ی افويرباخ از تجربه»

ی دنيوی خود را كه زمينهاما اين. اش حل كندی دنيویتلاش وی به اين عبارت است كه جهان دينى را در زمينه. كند
ند، تنها از طريق ازخودگسيختگى و كاز خويشتن مرتفع ساخته و خود را در يک قلمرو مستقل در ابرها مستقر مى

هم در تضاد ] يعنى[بايد از درون خود ] زمينه[بنابراين اين . ی دنيوی قابل توضيح استگويى همين زمينهخودتناقض

ی زمينى به كه، برای نمونه خانوادهبه اين ترتيب، پس از آن. خود فهميده شود و هم به طور پراتيک منقلب گردد
  ٢٣«. منهدم كردكسيسی مقدس كشف شد، هم اكنون بايد همان اولى را در تئوری و پرای خانوادهصورت راز نهفته

مفهوم . برد سود مىبه صورت استعاره" خانواده"جا از مفهوم كند، ماركس اينی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان

آن گروه  در نقد و به خصوصآليستى آلمانى ايدهی و انگلس در نقد فلسفهوی عنوان كتابى است كه " ی مقدسخانواده"
منظور ماركس از در برابر  .زدندقلم مى"  ادبيات همگانىیروزنامه" كه همراه با برونو بائر در نوشتندهای جوان از هگلى

از . تی خود پديد آورده اسی بورژوايى است كه دولت را به صورت شكل دوگانههمين جامعه" ی زمينىخانواده"مفهوم 

نياز به دوگانگى ) دولت(مجريه و قضائيه مقننه، ی بورژوايى ذاتاً متضاد است، در نتيجه به غير از قوای جا كه جامعهآن
ی بورژوايى به صورت يک جهان وارونه مواجه جا با جامعهما اين. نيز دارد كه تدام خود را تثبيت سازدتفكر با واقعيت 

ه است و جهت تداوم خود به دين، فلسفه و ازخودگسيختداری سرمايه زيربنای ذاتىنتضادهای دروهستيم كه به دليل 

  . شودمى  نيزگويىخودتناقضايدئولوژی نياز دارد كه البته منجر به 

منافع ت و توجيه ظا حفنخست آن گروهى است كه جهت. دارنددو وجه متفاوت در اين ارتباط دين، فلسفه و ايدئولوژی 

بعداً آن گروهى است . مواجه هستيم و فريبكار جا ما با فريبتا اين. شودها متوسل مىطبقاتى خود به آنمادی و جايگاه 

دهد و هستى مادی ی حاكم تن مىويژه به آگاهى طبقه و امكانات كه در فقدان خودآگاهى طبقاتى و يا به دليل حقوق
ی حاكم در يک بستر مشترک تاريخى و د كه طبقهكنتجربه مى دينى، فلسفى و ايدئولوژيک خود را در آن اشكال

 لازم ماركس فريب و خودفريبىبنابراين از منظر . جا با خودفريبى مواجه هستيمما اين. فرهنگى برايش پديد آورده است

و " ی پرولتاريای خودكردهتفرقه"های قولهديگر هستند و اين اتفاقى نيست كه وی همواره از م مكمل همو ملزوم و
 را ىمشكلهيچ پيداست كه از اين منظر روشنگری به تنهايى  ٢٤.راندسخن مى" ی كارگری طبقهازخودبيگانگى خودكرده"

ی بورژوايى جهت تدوام خويش همواره اشكال نوين دينى و ايدئولوژيک را كند، زيرا اين جهان وارونهحل و فصل نمى

  همانهدام هر دو حوزه، يعنىهای جوان و فويرباخ  خلاف هگلىبرماركس  و تنها به اين دليل است كه آوردپديد مى
   .گيردمىدر نظر ی بورژوايى را جامعهكسيس پراهم آگاهى تئوريک و 

 مقام در حالى كه وی در. نگاری دست يافتماركس به يک چنين ديدگاه راديكالى پس از پايان اشتغال به روزنامه

را هم در نظام سلطنتى كرد و تشكيل آندفاع مى"  و خردمند، عرفى آزادیهاسانكانون ان"از ی راين سردبيری روزنامه
                                                           
٢٣ Marx, Karl (١٩٥٨): Thesen über Feuerbach, in: MEW, Bd. ٣, Berlin (ost), S. ٦ 
٢٤ Selbstzerrissenheit des Proletariats, Selbstentfremdung der Arbeiterklasse  



١٦ 

 ی بورژوايىی جامعهشمرد، اما سرانجام به اين واقعيت پى برد كه دولت شكل دوگانهو هم در نظام جمهوری ممكن مى
-طبقاتى اجتماعى مواجه مىجا با ما اين. هستندمالكيت خصوصى وانين اساسى  ق، و قانون اساسى كشورهای مدرناست

به اين معنى كه اين جهان وارونه و . آورند مادی خود آگاهى خود را نيز پديد مى اجتماعى و منافعشويم كه بنا بر هستى

آورد و مانع خودآگاهى پديد مىنيز ی حاكم را به صورت آگاهى حاكميت خويش آگاهى طبقهی بورژوايى از هم گسيخته
شوند ها در روند زندگى واقعى و تحت تأثير ايدئولوژی از هستى خويش آگاه مى اين معنى كه انسانبه. شودكارگران مى

- اجتماعى شكل مىفعاليت   با استناد به بيان تضاد است كهانهی هستى آگاهجا است، يعنى در حوزهو مشخصاً در همين

كند استقلال ايده را از منشأ مادی آن انكار مى ،به اين ترتيب، ماركس از يک طرف. ی صرف هستىگيرد و نه در حوزه
  .است" پراكسيس" كه همان مفهوم يابد دست مى"واقعيت"و از طرف ديگر، به يک مفهوم غير هگلى از 

كه مواجه هستيم ی بورژوايى  جامعهبا يک مفهوم انتقادی و ديالكتيكى از واقعيت مشخصنزد ماركس به بيان ديگر، ما 

يابد و از يک طرف، در واكنش خويش بر ی حاكم به صورت ايدئولوژی يک بازتاب استعلائى مىقهالبته از هستى طب
 و از طرف ديگر، با مقاومت آورد و در نتيجه واقعيت را پديد مىكندتوجيه مىی حاكم را جامعه منافع مادی طبقه

نبرد طبقاتى روند تاريخ را به صورت اكسيس پرنتيجه . شودی نظری روبرو مىو در حوزهملى ی عنيروهای مولد در حوزه

به بيان ديگر، روند تاريخ بستگى به توازن قوای . آوردپديد مىيعنى سوبژكتيو ها، انسان یانهمحصول فعاليت آگاه
آگاهى از تضاد ، اما مادی استو  ابژكتيو ،تضاددر حالى كه . ی ضعف ديگری استاجتماعى دارد و قدرت يكى نشانه

   .گيردبه خود مىغير مادی  و سوبژكتيوشود و در نتيجه بيان تضاد يک شكل اندازها مىها و چشمآل ايدهمربوط به

آليستى هگل و ی ايده در فلسفهجا با دو مفهوم متفاوت از واقعيتاينتا ما كند، ی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان
نيز از همين زاويه رامش دوستدار آآثار انتقاد من به  آشنا شديم و در تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس

 كه يابد دست مى"واقعيت"مفهوم از يک به آن ماركسى در مضمون و نه ى مضمون هگلدر نه آيد، زيرا وی وارد مى

ديگر، خود آرامش به بيان . استامتناع از تفكر كليت  و يا واقعيتتمامى امتناع از تفكر ، يعنى گريزیجهانمحصول آن 
اين مصداق ما . آوردايرانيان وارد مى فرهنگ به" تفكر دينى"شود كه وی تحت عنوان دوستدار مشمول همان انتقادی مى

به . ياد كرداديان سامى مناسک ين زرتشت با يتشبيه آتوان از  مىبرای نمونه. يابيم را به كرات در آثار وی مىانتقاد

وی  .دنشوبا وحى الهى موجه مى هر دو ها است كه البته آن"دينيت"تشت و اديان سامى وجه مشترک دين زروی نظر 
محصول  كه البته "علم پسين"آيد، با ديد علمى يا  كه بدون پرسش به وجود مى"علم پيشين"يا ميان بينش دينى جا اين

ميان اهورامزدا و  يعنى عمودی،دين زرتشت جهان را به نظر وی . گذاردتفاوت مىاست،  انديشه و تحقيق ،پرسش

     ٢٥.كنندمىجزا اديان سامى به صورت افقى جهان اخروی را از جهان واقعى مدر حالى كه سازد، اهريمن جدا مى

ی ها نتيجهكه گاتصورت به اين . شودهای زرتشت، مشخصاً عكس اين فرضيه اثبات مى با يک نگاه اجمالى به گاتحال

. جا اصولاً با وحى الهى مواجه نيستيم بنابراين ما اين.وی استخود يعنى خرد دروانى ،  وهومنگفتگو و پرسش زرتشت از

جا مالكيت شكل اين. سازند و دامداری شبانى مىىروستايو متمدن زندگى مسكون زرتشت را آيين   مادیيربنایز

                                                           
   و١٣ی ، صفحه)فرانسه(ملاحظات فلسفى در دين و علم ت بينش دينى و ديد علمى، وينسنز ): ٢٠٠٢ـ ١٣٨١(رامش آ مقايسه، دوستدار،  ٢٥

    ١٢٠ی امتناع تفكر در فرهنگ دينى، پاريس، صفحه): ١٣٨٣(مقايسه، دوستدار، آرامش 
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، در  مواجه هستندوام وحشى و غير مسكوناجم اقهتبا يان جا كه روستايز آنا. ها آزاد هستنداشتراكى دارد و انسان
و  آيين زرتشت اين جهانى است بنابراين .سازدهای زرتشت قوای خير را در برابر قوای شر مستقر مىگاتنتيجه 

 به بيان ديگر، ٢٦.طلبدقربانى مىهرمز و نه شود مشاهده مىنه اثری از معجزه جا اين. مد نظر داردپارسايى انسان را 

. شوندمحسوب مىفلسفه ی آرامش دوستدار محصول پرسش و استفاده از خرد هستند و بنا بر نظريهتشت های زرگات
   :كندتفكر فلسفى را تشريح مىزير به شرح " ملاحظات فلسفى در دين و علم "ببرای نمونه وی در كتا

   ٢٧«.تفكر وقتى فلسفى است كه از پرسش بر آيد و در آن استوار ماند»

های اديان  شعبهكه تمامىصورت به اين . شويموع به منابع اديان سامى با سيمای واقعى دين آشنا مىبا رجاما ما 
حتا آزادی قوم . داری استبردهنظام ها آنيربنای مادی تمامى ز كه البته شوندمىتوجيه با رجوع به وحى الهى ابراهيمى 

بنابراين . روای يهوه استيهوه، پيامبر و فرماندر بردگى اسارت برگزيدگى يهوديان جهت يهود از دست فرعون به معنى 

و مسيحيان به عنوان وحى آن چيزی كه كتاب آسمانى يهوديان . شويمآگاه مىدار دو بردهنزاع ما با استناد به تورات از 
 و گناه ، تقديرا در راه خد، قربانى بعد از معجزهمعجزهكنند، يک مجموعه از اساطير هستند كه از وقوع الهى عرضه مى

-ها بنا بر از هم گسيختگى جامعهدهند كه تمام آن، پاداش و جزای اخروی گزارش مىام الهىق انت امتحان و،هاذاتى انسان

   .را در جهان واقعى دارندها  انسانی تحقير و تحميقانگيزهرستگاری مؤمنان ی ه بهانهاند و بداری متكامل شدهی برده

 ٢٨،گويدسخن مىتجانس آيين زرتشت با دين ساميان نظر هستم، زمانى كه وی از هم دوستدار كاملاً  با آرامشالبته من

 يعنى در ،ماركس در واقعيتديالكتيكى ـ با استناد به تئوری ماترياليسم تاريخى منشأ ايده را وی بر خلاف من منتها 

را " كليت دياالكتيكى"شناسى از اين روش شناختما مصداق . يابممادی و در شكل دولت مىی از هم گسيختهيربنای ز
امپراطور  كه پس از انتشار انجيل متى به زبان يونانىصورت به اين . يابيممى به وضوح در تاريخ فرهنگى ايران باستان

 داریبردهمشروعيت بلامنازعه كه بر نظام م به يک و دولت رت گرويدند و از اين پس،به دين مسيحيو همسرش م ور

فرمانروايى مانند خدا بر جهان يت ايدئولوژيک دگونه محدوبدون هيچم ورامپراطور در حالى كه . تنى بود، دست يافتمب
با شاهنشاه به اين معنى كه . داشتآيين زرتشت  از ی ايزدیفره، ليكن مشروعيت شاهنشاه ساسانى بستگى به كردمى

های آزاد گرفت و پيداست كه قيام انسانی اهريمنى به خود مىيک چهره و باخترا مىخود ی ايزدی فره ،نقض عدالت

بحران محصول بنابراين تجانس آيين زرتشت با دين ساميان . يافتيک توجيه دينى مىوی در برابر دولت مستبد 
قوای  (جهان مادیيابيم كه بحران مشروعيت را در اقدام مانى مىه حل اين ما را. بودی حاكم ساسانى طبقه ايدئولوژيک

ياد كرد كه با استناد به يک خدای دين زورانى به همين منوال بايد از . دهدتميز مى) قوای خير(جهان معنوی را از ) شر

در اوستای متأخر به همين تمايلات به اديان سامى را ما . شماردزندان وی مىررا ف اهورامزدا و اهريمن ، به نام زورانيكتا
 در ديگر، شاهنشاهى ساسانيانبه بيان . يابيممىدر آيين زرتشت نسيتى، معجزه و قربانى صورت ادغام ابعاد اخروی، ج

                                                           
دهم و اند، رفرنس نمىرانى كردهايران باستان و اشكال دينى كه بر كشور حكمجا در ارتباط با نقد كليت ديالكتيكى در مورد  من اين ٢٦

 نقدى  ـفرهنگ يكتايى در ايران): ٢٠١٢(مقايسه، فريدونى، فرشيد . دهمی نقاد را مستقيماً به كتابى كه در اين مورد نوشتم، رجوع مىخواننده
  م، در آرمان و انديشه، جلد نهم، برلينرتشت به دين اسلارويكرد تاريخى ايرانيان از آيين ز عوامل عينى و ذهنى بر

  ١٧ی ، صفحهجاهمان ... ملاحظات): ٢٠٠٢ـ ١٣٨١(رامش آ دوستدار،  ٢٧
  ١٢٠ی ، صفحهجاهمان... امتناع ): ١٣٨٣( مقايسه، دوستدار، آرامش  ٢٨
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ها آزاد در كشور نياز به يک ايدئولوژی و حاكميت بر انسانجهت تحميق برد و مشروعيت به سر مىمزمن يک بحران 
در اواخر شاهنشاهى ساسانيان به ما بحران ايدئولوژيک را اين ابژكتيو مصداق . م داشتوسنگ مانند امپراطور رهم

در حالى كه بهرام چوبين و مزدک . يابيممىان ساسانى و قيام مزدكيان و اصلاحات انوشير،صورت قيام بهرام چوبين

ی ايزدی شاهنشاه بودند و تشكيل يک نطم نوين را در سر داشتند، انوشيروان به اصلاحات مالى و ارضى دست منكر فره
   . ردمى و سرنگونى نظام شاهنشاهى بسازدهای مبر قيامبرادر مانعى كه زد 

 و نه ديالكتيک زيربنا با روبنا نقشى در تفكر يابددست مى" كليت"به يک مفهوم از نه جا كه آرامش دوستدار از آن

 است و كند كه انگاری ايده از منشأ مادی خود به كلى مستقلدر نتيجه از اين نقطه نظر عزيمت مىانتقادی وی دارد، 
. اندافقى تقسيم كردهبه صورت را هيمى آناعمودی و اديان ابربه صورت  جهان را  بنا به ميل خودانگاری كه زرتشت

 رويكرد فرهنگى ايرانيان از آيين زرتشت به دين بعدی اين خطای فلسفى را ما در توضيح آرامش دوستدار ازی تيجهن

   :شودتشريح مىزير به شرح شعوبيه تاريخ جنبش به يابيم كه با رجوع مىاسلام 

  «.ايرانيان بر اعراب و اسلام بر ايران پيروز شد»

-كه برای آن هيچهستيم تشريح بسيار اسرارآميز مواجه با يک جا كند، ما اينی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان

شاهنشاهى ساسانيان به  ربر ايران ساختان  مسلمای اعرابكه پس از سلطهدليل به اين . يابيمگونه شواهد تاريخى نمى
در حالى كه . خود را از دست دادی ويژه حقوق  منافع وتمامى،  جايگاه اجتماعىی حاكم ايرانىفرو ريخت و طبقهكلى 

 های ايرانى به شرق كشور عقب نشستند و مشغول به تدارک مقاومت شدند، بخش ديگریبخشى از سپاهيان و شاهزاده

پيمان هماعراب مسلمان خويش به سرعت با ی اجتماعى و كسب جايگاه گذشتهمنافع مادی جهت حفظ اكم ی حاز طبقه
به خدمت دستگاه خلافت در خصوص فقيه ه مرزبان و ب، مترجم، مشاور، منشى، نديمدار، ، خراجدبيرشد و به عنوان 

ی خلافت امويان  فقهای عالى رتبه١٦ تن از ١٤ تبار بود، امابا وجودی كه كلام قرآن عربى و پيامبر اسلام عرب. آمد

بنابراين اتفاقى نيست كه ايرانيان دو  ٢٩.گويدعجايب تاريخ سخن مىيكى ابن خلدون از در اين ارتباط .  بودندتبارايرانى
 زمينسريک بر جا كه حكومت از آن. متكامل كردندنيز فقه ظاهريه و فقه باطنيه را  يعنى ی اصلى فقه اسلامى،رشته

ی عربستان پديد آمده بودند، امكان نداشت، پهناور مانند ايران با رجوع به آيات قرآن كه از مناسبات مادی شبه جزيره

-ن را كلام ازلى الله مىآقر خراسانى در حالى كه پيروان ابوحنيفه. شدكلام الله ضروری مىدرک منطقى در نتيجه 

- قرآن را كلام حادث الله مىتبار عبيد ايرانىو عمرو بنعطا  پيروان واضل بن.كردندتفسير استفاده مىفن ندند و از اخو

  .شدندمىفن تأويل متوسل به  درک منطقى آن جهتو شمردند 

-در حالى كه نظريه. در نظر داشترا ه شعوبيجنبش عروج كه بايد  ايرانيان است منافع طبقاتىاز همين منظر بنابراين 

شمردند كه الله اعراب را م عربى قرآن و تبار عربى پيامبر خاتم اسلام را از جمله اسنادی مىپردازان خلافت امويان كلا

ها نه تنها آن. برای حاكميت بر جهان برگزيده است، اما شعوبيان با استناد به قرآن به تبعيض نژادی انتقاد داشتند

 به مسلمانان بودند، بلكه پرداخت جزيهو ) شدهی آزاد برده(مخالف جايگاه اجتماعى خود به صورت موالى و اهل ذمه 
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كه به بود ) ٤٩(ی الحجرات سورهاز  ١٣ی آيهها مصداق اعتراض آن. فتندرپذيچرا نمى حاكميت اعراب را بى چون و
  : كند تأكيد مىانشرح زير بر برابری مسلمان

قرب و بعد (سيار و فرق مختلف گردانيديم تا های ببهعای مردم ما همه شما را نخست از مرد و زنى آفريديم و آنگاه ش»

بزرگوارترين شما نزد خدا با ) و بدانيد كه اصل و نسب و نژاد مايه افتخار نيست بلكه(بشناسيد ) نژاد و نسب يكديگر را
   ٣٠«.كاملاً آگاه است) بر نيک و بد مردم(ترين مردمند و خدا تقوی

ی مناسب زمينهيک نه ايران بود كه  كشور  دليل زيربنای وسيعبهه نقش اجتماعى ايرانيان به صورت موالى و اهل ذم

نظمى نه ايرانيان به دليل تاريخ فرهنگى خود به يک چنين كرد و مهيا مىداری بردهاز طريق نظام را جهت توليد مادی 
م را به صورت يک ابزار ، اما دين اسلابودتبار همواره مواجه با تبعيض ی حاكم ايرانىبا وجودی كه طبقه. دادندتن مى

بنابراين ايرانيان تنها به فكر برابری مسلمانان بودند . مناسب حكومتى در نظر داشت و حاضر نبود كه از آن دست بشويد

از . ی حاكم تثبيت كنند دولتى دست بيابند و منافع مادی و جايگاه اجتماعى خود را به صورت طبقهترهای بالاكه به مقام
خراسانى پس از قتل خليفه و سرنگونى يعنى ابومسلم ه، شعوبيجنبش ی ايرانى سركردهشود كه چرا  مىاين منظر روشن

پيداست كه وی قادر بود كه نظام شاهنشاهى و آيين زرتشت را .  را به مقام خلافت رساندعباسى امويان خاندان خلافت

ايرانيان و از جمله بخشى از سربازان وی به ی به خصوص به اين دليل كه اكثر قابل ملاحظه. زنده سازددوباره 
     .  سركردگى سنباد زرتشتى بودند

تبار ی حاكم ايرانى در اختيار طبقههاانسان و سركوب  تحقير،جهت تحميقمناسب را ايدئولوژی بنابراين دين اسلام يک 

های  همين تمايلات را در دولتما. كردی خلافت سهيم مىفرهها را با اعراب مسلمان در تقسيم سگذاشت و آنمى
دار جاكنيم كه به عنوان اميرالامرا و خر بوييان، طاهريان، صفاريان و سامانيان مشاهده مى:تبار ماننددودمانى ايرانى

ی توزيع ثروت اجتماعى ذاتى در حوزههای درونزمان تضادهم. كردندفرمايى مىحكمسرزمين ايران بر عباسيان خلافت 

خلافت عباسيان را متزلزل و مقاومت خرمدينان ، اسماعيليان های خوارجبه صورت قيامرفتند و گنى به خود مىاشكال دي
اند، ها از طريق فرودستان ايرانى و به سركردگى رهبران ايرانى به وجود آمدهبا وجودی كه تمامى اين جنبش. كردندمى

از جمله بايد از . اندهای ايرانى سركوب شده طريق دودمانها ازی آندهند كه همهاما شواهد تاريخى گواهى مى

ی عباسى را در هم شكست و سرانجام فريب خليفهلشكر  بارها  با سپاه خودسرگذشت بابک خرمدين ياد كرد كه
  .ترين شكل ممكنه در بغداد به قتل رسيدو به فجيعی اسلامى افشين سامانى را خورد خدعه

 ديالكتيكى است،  حركت آنومتضاد كه " كليت"و يا " واقعيت"مفهوم از ک دوستدار به يجا كه آرامش از آنليكن 

، اعراب مسلمانی حاكم ايرانى و منافع مشترک طبقهاز منظر تاريخى نه ی دلخراش در نتيجه اين واقعه، يابددست نمى
تبار را تسخير های ايرانىنيت دودمانانگاری كه دين اسلام ذه. كندمىتفسير بلكه به صورت بى هويتى افشين سامانى 

 وقايع ،پيداست كه از اين منظر. شده استها اعمال مىآنطبقاتى ها بدون در نظر داشتن منافع و حاكميت آنكرده 
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 ی مادی ترويج خويش وبه خصوص به اين دليل كه دين اسلام زمينه. گيرندتاريخى يک شكل اسرارآميز به خود مى
  . آوردپديد مىهای گوناگون را نيز تشكيل فرقهشرايط 

 .به خدا است نبردپناهگريز از واقعيت موجود كشد كه تنها راه ها را چنان به ذلت مىانساندين اسلام به اين عبارت كه 

رد و شمامىنيز را ارتداد رويكرد به اديان ديگر يا و لله ، محمد را خاتم الانبياء و انكار ااز طرف ديگرليكن دين اسلام 
رامش آنظر بنابراين . آن استتفسير و تأويل قرلكه هتنها راه گريز از اين م. گيردمجازات مرگ در نظر مىمرتدان برای 

 .شماردبخشيدن به الله مىفت الطرا مسبب  حافظ  وشمس تبريزی، مولوی آثار  وینادرست است، زمانى كهدوستدار 

ه موجود راجهان و از ذلت مواجه بودند اسلام تكفير و شمشير تيز شريعت  حكمبا عارفان ايرانى همواره به بيان ديگر، 
جا با مصداق كشف فلسفى فويرباخ مواجه ما اين. ديدندخود نمىبرابر  اسلام در یبه خدابردن به غير از پناه را ديگری 

يگر د، اندآفريدهارفان ايرانى پيداست كه آن خدايى كه ع. آفريند و نه بر عكسهستيم كه اين انسان است كه خدا را مى

، يک خدای لطيفخدای عارفان ايرانى . دهد كه قرآن از وجود آن گزارش مىدار نبودبى خرد و برده،  جبار،الله مكارآن 
جا ما اين. پديد آمدپروردگار جان و خرد  كه البته در يک بستر تاريخى و فرهنگى به صورت و همدم انسان بودمهربان 

يابيم كه البته بنا بر ی فريب با خودفريبى مىدر رابطهرا كه مصداق تئوريک آنگريزی مواجه هستيم  جهانیبا تجربه

 جهان از  اينی تئوريکسرچشمه .تز چهارم فويرباخ ماركس محصول جهان وارونه و از هم گسيختگى جهان واقعى است
نهفته ی الله رت يک نظم خدا خواسته و محصول ارادهبه صو" امت اسلامى"ی  مقولهدرتجربيات تاريخى هم گسيخته و 

 تئوریاز طريق قرآن گويد، بلكه خود محمد دوستدار مىآرامش طور كه آنخطاب، عمر بننه به اين عبارت كه . است

 ،فراهل كتاب، كا در حالى كه وی از مخالفانش به عنوان .متحقق كردرا آنامل و در مدينه كمترا در مكه " امت اسلامى"
، تبعيت اللهها را هراس از ناميد و خواص آن مىمتقياند، هواداران خود را ركياد مىالعرض  منافق و مفسدالفى،مشرک

  ٣١.شمردبه پيامبر مىذكات و پرداخت   اللهعبادتاز پيامبر، 

ی انسانى نديشه انخصوص دين اسلام برای محبوس كرده و ب كلاً دوستدار هم نظر هستم كه دينآرامش البته من با 
طور است و به يک مفهوم جهانشمول از انسان آنشناسى انسانتئوری فاقد يک وی جا كه نقد از آناما . آمده استپديد 

يک عمق قابل فاقد وی  انتقادی نظريات، در نتيجه يابد مشاهده كرديم، دست نمى ماركس وهگل، فويرباخكه ما نزد 

-سئله نمىاصلاً به اين م برای نمونه وی .ماندپا در هوا مىبه كلى اسلام از دين نقد ايشان و است ی فلسفى ملاحظه

تاريخ ؟ پاسخ اين پرسش را ما در برند و چه كسانى از آن سود مىی انسانى بايد محبوس شودكه چرا انديشهپردازد 

 اين فرقه در تشكيلی سرچشمه .عباسيان شددين دولتى خلافت تبديل به سرانجام يابيم كه مىی اشاعره فرقهتكامل 

.  دولتى گشوده شدايدئولوژی مناسبيک تكامل  نزاع فقهى بر سردوران خلافت امويان پديد آمد كه به صورت يک 
- يكى از پرسش. كردندن را انكار مىآ قرنبودنى  عقلا)زندق (امل اين نزاع دگرانديشانى بودند كه تحت نام زنديکوع

قدريه و جهميه متخاصم ی كه منجر به تشكيل دو فرقهشد مىی انسان دها قدرت الله با ارتناقضمربوط به ها های آن

 بود كه در تدام معبد جهنىی خلافت امويان به نام رتبه يكى از كارمندان عالىی قدريهی فرقهسركرده. شده بود
گناه كبيره را كافر ی انسان مرتكبان  به ارادهداد و با استنادی اخلاقى مى خود به مجازات الهى يک جنبهايرانىی انديشه
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، حال گذشته ازگرفت كه از آگاهى الله ای مشخصاً در برابر ادعای قرآن قرار مىپيداست كه يک چنين نظريه. شمردمى
ش به پيرا قدرت بى انتهای الله موضوع صفوان جهم بنبنابراين . دهدها گزارش مىو آينده و از سرنوشت مقدر انسان

ی جهميه قادر به توضيح اين تناقض نبودند  اما هواداران فرقه.خواندسرنوشت انسان را مقدر و با استناد به قرآن د يكش

اين موضوع سرانجام . كند مجازات مى،آن نسيتند ارتكاب مسئولها آنكه چرا الله بندگانش را به خاطر انجام گناهى كه 
ان ددر ميان شاگر. يافتراه خلافت امويان بود،  اه شرعگ قاضى داد وتبارنىايرا وی نيز كهبحث به مكتب حسن بصری 

 را اتخاذ يک موضع ميانى بودند كه جهت حل اين تناقض عبيدعطا و عمرو بنل بنضواهای وی دو تن ايرانى به نام

شمرده و د خو مسئول گناه انسان را ، مانع ترديد در قدرت بى انتهای الله شوند و از طرف ديگر،كه از يک طرفكردند 
منزلته "ی  تفسير عقلى از فقه اسلامى تكامل مقولهی ايننتيجه.  و اخلاقى توجيه كنندعقلانىرا از منظر الهى مجازات 

، من و نه كافرؤمرتكبان گناه كبيره نه ماز اين منظر . را پديد آوردمعتزله باطنى ی فرقهبود كه سرانجام " ينتبين المنزل

ها به كلى بسته و حكم قطعى  به اين معنى كه راه اسلام برای آن.ميان كفر و ايمان منزلتى دارندو هستند  سقابلكه ف
را غير قرآنى ی قولهيک م با استناد به عقل خود معتزليان، به بيان ديگر. ها هنوز صادر نشده استشريعت برای آن

. ی انسانى جايگزين وحى الهى شود گشوده شد كه انديشهاز اين پس راه. را به اسلام نسبت دادنددرست كرده و آن

شأن نزول شمرد و برای وحى الهى  حادث الله مكلارا قرآن ی معتزله  فرقهاين بود كهدر امور دينى ی خردگرايى نتيجه
  .قائل شد

يى قرآن پيرامون گوی معتزله جهت عبور از تناقضكند، در حالى كه فرقهی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان

ی انسانى و بر طرف كردن بحران فقه اسلامى تأسيس شده بود، اما تأويل منطقى قرآن منجر به قدرت الهى و اراده
برد و يعنى زمانى كه انسان از طريق انديشه به معنى آفرينش پى مى. شد مى خلافت اسلامىکبحران ايدئولوژيتشديد 

، مشروعيت دولت  وحى الهى پيروی ازپس ديگر چه نيازی به، است اين جهانى ری امو اداره تكامل شريعت وقادر به

خلافت به دوران پيرامون شريعت اسلامى طرح مباحث عقلى پيداست كه . داردرا ی جبار خليفهيک  تبعيت از واسلامى 
  مباحث دينى دربايد ازاز جمله .  يافتادامهبه مراتب پر شورتر از گذشته در دوران عباسيان محدود نشد و امويان 

ی فقهى  مسئله. گشوده شدخير و شر هيم پيرامون مفای ايرانى وی  در تداوم انديشهعلى جبائى ياد كرد كهمكتب ابو

گيرد كه برای او الله هميشه مواردی را برای انسان در نظر مىبه وجود آمد كه آيا پرسش جا به صورت اين اين
  پيداست كهكرد،مىتحميل ها بر انسان در جهان واقعى ذلتى كه حكومت اسلامى آن با در نظر داشتنخيرترين است؟ 

كرد و از بى اعتبار مى را رحمان و رحيم: و از يک طرف، مفاهيم قرآنى مانندگرفت ی شر به خود مىی الله جنبهاراده

   . آوردی ايرانيان خدای اسلام را به صورت اهريمن در مىطرف ديگر، در تداوم انديشه

بهتر را ها ها را مطيع خود سازد و آن كه انسانی مناسب مشروعيت بوددر حالى كه خلافت عباسيان به دنبال يک شيوه

شد و تعميق بحران ايدئولوژيک دولت مىبه گرايى در امور دينى همواره منجر  اما عقلاز گذشته به بندگى خود بكشد،

 پيرامون شريعت و  جهت اتمام مباحث عقلىاسماعيل اشعریبنابراين  .كردىتمايل مسلمانان را به ارتداد تشديد م
ی شريعت  بلكه در حوزه،ی خرد بشریمدعى شد كه صحت مسائل نه در حوزه ممانعت از اضمحلال قطعى دين اسلام

كرد، ليكن از ه مى در حالى كه وی تا كنون معتزلى بود و از طريق مباحث عقلى متون دينى را توجي.شوداسلامى معين مى



٢٢ 

در حالى كه وی از اين . است و اصولاً توان درک حكمت الهى را نداردكيف كه خرد بشری بلااين پس مدعى شد 
، يعنى اراده "كسب"از طرف ديگر به آن افزود كه انسان قدرت ،  خير است،بيافريندالله هر چه فرضيه نتيجه گرفت كه 

 قدرت اين عمل را نزد ده به عمل خير كند، اللهابه اين معنى كه هرگاه انسان ار. برای انتخاب ميان خير و شر را دارد

بنابراين به اعتقاد . سازدرا نيز ممكن مىآن  وقوعالله اراده به عمل شر كند، انسان و هرگاه كهآورد مؤمن پديد مى
آيد و نه ای وارد مىای الله خدشهنه به قدرت بى انته، ظاهراً اشعريان و با در نظر داشتن بلاكيف بودن خرد بشری

ی اشاعره مباحث دينى را منظم كرد  به اين ترتيب، فرقه.گيردو غير اخلاقى به خود مىطقى غير منوانب مجازات الهى ج

  .ساختهای ظاهريه را متأثر ی انسانى در زندان اسلام تمامى فرقهو با محبوس كردن انديشه

- روی مىی انسانى از طريق اسلام انديشهن محبوس كردی اشاعره جهت  نقد فرقهالبته آرامش دوستدار به درستى به

شناسى به بند نقد را از منظر انسانكه ما آنگردد آورد، ليكن عمق فلسفى اين جريان ارتجاعى زمانى به كلى عريان مى

ی انسانى در اسلام به اين معنى شهحبس اندي) موجود متفكر (هگلآليستى ی ايدهدر فلسفهشناسى از منظر انسان. بكشيم
- ىمدگرگون ن و خردمند آن ی گوهر را به شكل واقعىيابد و ماهيت ازخودبيگانهسوژه به مفهوم دست نمى است كه

ی انسانى در اسلام به اين حبس انديشه) موجود حساس(خ فويربای ماترياليستى  در فلسفهشناسىاز منظر انسان. سازد

در شناسى از منظر انسان  وبردپى نمى بشر نوع ماهوی معنى وها رياليستى انسانتبه روابط ماه ژكه سومعنى است 
ی انسانى در اسلام به اين معنى است كه حبس انديشه) موجود فعال(ماركس تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى 

  .دشومانعى در برابر خودآگاهى سوژه مستقر و نبرد طبقاتى در نطفه خفه مى

جا با نقش اسلام به عنوان يک جريان ارتجاعى و يک ابزار مناسب كند، ما اينی نقاد ملاحظه مىخوانندهگونه كه همان
. شودی حاكم مى و تضمين منافع طبقهحفاظت از نظم موجودكه به بهترين وجه ممكنه منجر به شويم حكومتى مواجه مى

تأويل اين امام است كه با فقه باطنى شود، در تفسير مىق مجتهد برای مقلد فقه ظاهری قرآن از طريدر حالى كه بنا بر 

آيد و عقلى پديد نمىاسلام پرسش بنابراين پيداست كه چرا در . سازدان آشكار مىمؤمنوحى الهى اسرار پنهان را برای 
  .آن محمول استارد، پاسخ گذگونه كه آرامش دوستدار به درستى بر آن انگشت مىشود، همانطرح مىپرسشى هم اگر 

كند، يک عقل دينى است كه نه يک پرسش  و قرآن نيز به آن رجوع مىآن عقلى كه مد نظر اسلام استبنابراين 

عقل در زبان عربى به معنى پايبند شتر و در معنى قرآنى آن . دهدكند و نه شكى را به خود راه مىانتقادی را مطرح مى
كند، به درستى تأكيد مىنيز گونه كه آرامش دوستدار ه بيعت با پيامبر الله است و همانبه معنى پايبندی مسلمانان ب

ی فارابى، ابن ی فاضلهشود كه چرا مدينهجا به خوبى روشن مىاين. مخاطب وحى و پايبند به دين استفقط " تفكر دينى"

چرا آخوندزاده در دفاع از ، است الهى حىمخاطب وگيرد كه آن كسى قرار مىزالى تحت حاكميت غسينا، ناصر خسرو و 
چرا احمد كسروی در پشتيبانى از سياست شود، متوسل مىی باطنى اسماعيليه مشروطه و مدرنيته به فرقهجنبش 

احمد آلچرا جلال آورد، روی مىدينى پاکهای اسلامى به تبليغ برای  و جهت مقابله با جريانمدرنيزاسيون رضا شاه

قرآن و با وجود نقد على دشتى چرا ، آيدالله نوری در مىلشيخ فضاز پهلوی اش زدگى سر و كلهب غربرای مقابله با
 پيرو"های ايرانى لنينيستـ چرا ماركسيست پردازد، اسلام مىبه دفاع از اما در برابر اديان ديگر ، محمدپيامبری داستان 

شود، چرا  مىمنتظریالله آيتعزادار رژيم جنايتكار اسلامى  چرا كمونيست ايرانى در برابر، شوند مى"خط امام خمينى



٢٣ 

 وقادر هستند كه ساليان سال سر يک ملت هشتاد ميليونى را كلاه بگذارند روحانى  و خاتمىآخوندهای مكار مانند 
   . بيابدر سرانجام چرا يک سازمان اسلامى مانند مجاهدين خلق قادر است كه با وجود تمامى خطاهای خود اين همه هوادا

مشترک ها فقط يک هدف تمامى اين جريانهای سياسى، اما با وجود تجربيات متفاوت تاريخى و با در نظر داشتن تفاوت

و به بهترين جا كه اسلام يک ابزار مناسب حكومتى است از آن. ها استبر انسانهم حكومت كنند و آن را دنبال مى
آورد، در نتيجه پيداست كه چرا پديد مىر يک جهان وارونه و از هم گسيخته دفريب و خودفريبى را شرايط  وجه ممكنه

جا با يک بستر مشترک تاريخى و فرهنگى مواجه ما اين.  استفاده از آن صرف نظر كند ازی حاكم حاضر نيست كهطبقه

ها خود را حميق انسانآيند، جهت تحقير و تهستيم كه با استناد به آن اشكال متفاوت دينى و ايدئولوژيک پديد مى
 با هم به ها رای آندوستدار از فرهنگ دينى گريبان همهآرامش جا است كه نقد مشخصاً در همينكنند و بازسازی مى

   :گيردمىشرح زير 

يق آن مهای عاش نشناختن رگهنشانه. ينى نيستدنشانۀ دينى بودن الزاماً تأييد صريح يا غير صريح دين و اعتقادات »
و در نسوج فرهنگ و جامعه است، پرهيز از رويارويى اساسى و بنيادی با دين است كه در پيكرهای گوناگون  وددر خ

مٍثلاً در عرفان، يا در فرماليسم عرفانى، فرماليسم عرفانى . شود بى آنكه اين پيكرها خودشان را دين بنامندمتجلى مى

تواند دين را در شريعتش بكوبد، تا خمير مايه، تصفيه دينى مىيعنى قالب بى محتوا، هسته، درون تهى، بدينسان آدم 
را به ايدئولوژی تبديل فش ناشناختنى شده در طريقت باز جويد، يا آنرشدۀ آن را كه ديگر به منزلۀ دين به معنای متعا

گاه در اعماق روانى يا هرجا و هر. را بازار پسند سازدنمايد، يا ايدئولوژی را در آن بياميزد و در اين تركيب جديد آن

 با آنها را در خود نتادفروحى كسى پندارهای موروثى بدانگونه چيره باشند كه او يارايى پرسيدن و انديشيدن آنها و در ا
  ٣٢«.ای درماند، يا به لزوم اين در افتادن پى نبرد، چنين كسى دينى ستنيابد و در جايكن نمودن آنها به هر بهانه

ايرانيان تمامى جا با يک نقد اصولى از فرهنگ مشترک اسلامى ما اينكند، ی نقاد ملاحظه مىدهخواننگونه كه همان

جا ين ا"عامه"مفهوم . گيردكه البته به صورت تجمع عوام به دور يک رهبر شكل ساختاری به خود مىشويم مواجه مى
. بى سوادی نيستيا ماً به معنى بى فرهنگى و الزاكند، نيز به درستى بر آن تأكيد مىدوستدار آرامش گونه كه همان

- ، عامه محسوب مىيابدهر كسى كه به فرديت دست نيافته و هويت خود را در تجمع و تبعيت از رهبری مىبرای وی 

-كنند و با ديد انتقادی به تشكلمواجه هستيم كه معمولاً  از فرديت عزيمت مىجا با نظريات ليبرال  البته ما اين٣٣.شود

ماكس اشتيرنر  نظريات ليبرال  به درستى در نقد در تز دهم فويرباخ خودگونه كه ماركسهمان. نگرند اجتماعى مىهای

ی بورژوايى متكامل شده است، در حالى كه از ی فرديت از موضع جامعهسازد، نظريهبرجسته مى" ماترياليسم كهنه"و 

آرامش  با تمامى اين وجود نقد ٣٤. انسانى و انسانيت اجتماعى استیموضع ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى مسئله جامعه
معطوف يک رهبر خدابشری  محصول تاريخ فرهنگى اسلامى ما ايرانيان هستند و به ای كههای فرقهاز تشكلدوستدار 

                                                           
   ادامه ٢٥٧ی وم، بازديده و افزوده شده، پاريس، صفحهدرخششهای تيره، چاپ د): ١٩٩٩، ١٣٧٧( دوستدار، آرامش  ٣٢
  ٣١ی ، صفحهجاهمان... ملاحظات ): ٢٠٠٢ـ ١٣٨١(رامش آدوستدار،  مقايسه،  ٣٣

٣٤ Marx, Karl (١٩٥٨): Thesen … ebd., S. ٦ 
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گذارد ىهای ساختاری انگشت مبر آن تشكل" درخششهای تيره"برای نمونه وی در كتاب . شوند، كاملاً درست استمى
   : آيندكه به شرح زير در تداوم تفكر دينى پديد مى

. آموزد، دست پرورده بار خواهد آمد، از خود نخواهد پروردفرهنگى كه با آگاهى نياموزد، نشناسد و عملاً نداند چرا مى»

تواند  پيشوا نمىهيچكس بهتر از. ای ست، برای آنكه در پيشوايى و پيروی پيكر گرفته استفرهنگ ما يک چنين پديده
اين دو كه . فهمد ياد گيردتواند آنچه را كه نمىو هيچكس بهتر از پيرو نمى. شناسد ياد دهدآنچه را كه خود نمى

   ٣٥« (...).يابنددر اين گونه داد و ستد است كه پيرو و پيشوا همديگر را مى. دين نهاده شده است همديگر را يافتند بنياد

فرهنگ تحت تأثير شويم كه جا با يک تشكل ساختاری مواجه مىما اينكند، ی نقاد ملاحظه مىخوانندهگونه كه همان
-مىی دوازده امامى ندر شيعهساختار مجتهد و مقلد جا محدود به پيداست كه موضوع انتقاد اين .آيددينى به وجود مى

به اين صورت كه اين سازمان به . يابيمق مىرا در سازمان شبه فاشيستى مجاهدين خلآنترين شكل فجيع، زيرا ما شود

. كشيده استی رهبر سازمانى را به سلطهها  آنروانجان و كرده و از درون تهى صورت سيستماتيک هواداران خود را 
كنيم كه از رهبر حزبى ها و احزاب كمونيست ايرانى نيز مشاهده مىالبته ما يک چنين تمايلاتى را در برخى از سازمان

درخواست  از هواداران خود اصطلاح پيشتاز پرولتاريای تشكل لنينيستى و حزب به سازند و به بهانه يک خدابشر مىخود

  . كنندمىتبعيت بى چون و چرا 

صدری همگى در يک بستر های پهلوی و اسلاميان بنىالهىای گرفته تا مجاهدين رجوی، شاههای خامنهبنابراين از بسيجى

شود و به همين دليل نيز هم فعاليت سياسى، شوند كه از اسلام مشروب مىدهى مى فرهنگى سازمانمشترک تاريخى و

ی بسيار درجهيک لعمر با امرهبرهای مادابه اين ترتيب، . مشابه هستندكم و بيش ها تشكل ساختاری و رفتار اعضای آن
زمان فعالان هم. گيرند ساختاری قرار مىدر صدر تشكلمعصوم شوند و به صورت  تقديس مىنازل از سواد سياسى

ضديت با . مخالفت با روشنگریكنند، در حالى كه حكم صادر مىها های كوتاه از آنسياسى با استناد به نقل قول

  . هستندفاشيستى های دينى و شبه تشكلديگر اين نوع از های روشنفكران و تكفير اعضای سابق سازمان از شاخص

  :نتيجه

يابد و دست مى "واقعيت"به يک مفهوم از نه آيد كه وی ين مقاله به آثار آرامش دوستدار از اين زاويه وارد مىانتقاد ا

پيداست كه تحت تأثير اين . سازد به اسلام مستدل مى خود را چه تعريفى از انسان انتقادرنه معلوم است كه بنا ب
نه جا اين. گرددمى غير ممكن ، يعنى حركت واقعى جامعهالكتيكىاز كليت ديذاتى درونيک نقد كمبودهای فلسفى اصولاً 

 جمهوری ی دگرگونىانداز و سوژهشود و نه بحثى پيرامون چشممطرح مىاوضاع مطلوب با ی اوضاع موجود رابطه

وط كه ما با يک سقگيرد صورت مى تىدوستدار در حالآرامش نزد وتاهى فلسفى اين ك. آيدپديد مىاسلامى ايران 
فقط دينى نقد صرف انديشه و تشكل ساختار  به بيان ديگر، .مواجه هستيمكشور در اجتماعى  فراگير بحرانفرهنگى و 

درست انتقاد نابراين ب. سازدها را هويدا نمى و نقش طبقاتى اجتماعى و منافع مادی آنكشدبخشى از واقعيت را به بند مى

                                                           
  ٢٣٢ی ، صفحهجاهمان... درخششهای ): ١٩٩٩، ١٣٧٧( دوستدار، آرامش  ٣٥
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به . شودنيز مى وی مشمول خودآيد، مىوارد ايرانيان  به فرهنگ دينى" تفكرامتناع از "كه تحت عنوان دوستدار آرامش 
  .  جهان گريزی است فرار از واقعيت، يعنى  كه محصول آنكندمىامتناع  كليت ديالكتيكى ری از تفكواين معنى كه 

هم  گردد و اين از هگل باز مىبه دوران قبل با ديالكتيک به كلى بيگانه است، در نتيجه آرامش دوستدارجا كه آثار از آن

منتها بازگشت به دوران قبل از هگل . شودبا يک نقل قول از كانت آغاز مى" تيرههای درخشش"تاب كاتفاقى نيست كه 
فويرباخ های جوان و  هگلىشناسى از هگل،است كه منتقد از تمامى كشفيات فلسفى و تعميق شناختنيز عنى مبه اين 

از بالاترين سطح آرامش دوستدار به بيان ديگر، نقد . كندصرف نظر مىشناسى انتقادی حث جامعهو مباماركس گرفته تا 

 تواند نمىی كافى كوبنده نيست وآيد و پيداست كه يک چنين نقدی به اندازهشناسى بر اسلام وارد نمىفلسفى و شناخت
  . ماندبپايدار مدت درازی 

ايرانيان ى نقد فرهنگ اسلاممش دوستدار قابل تقدير است، زيرا وی از طريق با تمامى اين وجود، فعاليت تئوريک آرا

به های معاصر ضد انقلابى را در ايران و در تبعيد ما عوامل ذهنى جريان. آوردپديد مىنيز ی نقد ضد انقلاب را زمينه
هايدگر، جعليات تاريخى جواد ی مارتين برای نمونه دستبرد عرفانى داور اردكانى به فلسفه. كنيممىوضوح مشاهده 

ی حقوق طبيعى از طريق يوسفى ی كارل پوپر، غصب دينى فلسفهبه فلسفهعبدالكريم سروش طباطبائى، دستبرد اسلامى 

و توجيه در پى احياء كه دوباره اند  یهای فكراشكوری، افكار پسامدرن محمد رضا نيكفر و مراد فرهادپور از جمله جريان
   . ها و بازسازی نظام طبقاتى در ايران هستندكال نوين ايدئولوژيک جهت تحميق انساناسلام و تكامل اش

، اما از طريق نقد فرهنگ پردازدهای فكری نمىبه نقد اين جريانآثار خود مستقيماً با وجودی كه آرامش دوستدار در 

در تاريخ ايران ب و ارتجاعى اسلام  نقش مخربهاسلامى ايرانيان از يک طرف، بحث را از تضاد ظاهری فارس با عرب 
ما . كنندبه اين معنى كه خود اعراب هم قربانى خردستيزی اسلام هستند و در برابر آن مبارزه مى. كندمعطوف مى

 كه از اين كنيم و پيداستالمسلمين در مصر مشاهده مىخوانسرنگونى ادر اين موضوع را در تونس و تجربى مصداق 

های اسلامى به اصطلاح ی نقد جريانزمينهوی از طرف ديگر، . گيردقرار مىنيز ابر شوينيسم فارس در بروی نقد منظر، 
به اين معنى كه اسلام در تمامى اشكالش اصولاً فاقد يک . سازدكار افشا مىطلب را به صورت غاصب و فريباصلاح

- را نيز مى"ايرانىهای ماركسيست" هنگى گريبانها، يک چنين نقد فربه غير از اين. دستگاه فكری برای انديشيدن است

و در پيروی از ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم زيكى انگلس متأخر يمتاف" ماترياليسم"ها نيز تحت تأثير گيرد، زيرا آن
ی هاماركسيست"جا كه از آن. آوردها را به هواداری از روحانيت در مى كه آنكشندهمان فرهنگ اسلامى را يدک مى

، ستى، استالينيستىلنينيذب برای خود يک هويت كپرسش نگاری بسيار مورد های تاريخاز طريق روش" ايرانى

ذاتى از تاريخ و فرهنگ اسلامى نقد درونروش جا كه اصولاً با اند و از آنو حكمتيستى ساخته، تروتسكيستى يستىئمائو
دهى شكل سازمانپراكسيس سياسى و  بلكه در گاهى تئوريک، آ، در نتيجه نه تنها در به كلى بيگانه هستندخودشان

-مدرن حزبى و سازمانى دوباره بازسازی مىدر اشكال شبهكشند يدک مىنيز اين فرهنگ ارتجاعى اسلامى را خود حزبى 

  .كنند

مشترک  در يک بستركه اسلامى خود افكار هنوز با  "های ايرانىماركسيست"از  اتفاقى نيست كه بسياری بنابراين

 محصول يک .اندنكردهانتقادی حساب سويه تهنوز به درستى آمده است، روحانيت شيعه پديد با و فرهنگى تاريخى 
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استقلال از  جهان گريزی، يعنى در تئوری انتقادی و انقلابى ماركس و نهايتاً" پراكسيس"مفهوم چنين كوتاهى بيگانگى با 
پيرامون آگاهى تئوريک و نبرد طبقاتى هم كشمكش پراكسيس ماركس ی در حالى كه برا. پراكسيس نبرد طبقاتى است

از كشمكش نظری با ی ماركسيست ـ لنينيست هاجريانتمامى  اما ،گيردی حاكم در بر مىطبقهرا با عملى هم كشمكش 

ی حاكم است فرهنگى با طبقهتاريخى و وتاهى همان بستر مشترک ك دليل اين .روندطفره مىى ايدئولوژی حاكميت اسلام
-نقد دين سرانجام منجر به كشف آخوند درونى مىبه بيان ديگر، . سازدی اسلامى منفعل مىژها را در نقد ايدئولوكه آن

راه حل .  تاب تحمل شناخت شخصيت واقعى و ارتجاعى خود را ندارد،شود و كسى كه به حساب خودش انقلابى است

مشترک ی اين درد ماركس نسخه.  دچار آن هستند، قتل آخوند درونى استاين مشكل دينى كه متأسفانه اغلب ايرانيان
كننده از كليت تاريخ طبقاتى و فرهنگ دينى ايران است كه منجر ذاتى و نفىه است و آن نقد درونترا در اختيار ما گذاش

 برای نگريستن انتقادی يک پنجره به اين ترتيب، .شودبه تكامل يک فرهنگ مدرن و اين جهانى برای زيست انسانى مى

  : گويدمىدرستى نيز به گونه كه ماركس و همان شودمىبه خويشتن گشوده 
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